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ـــاني در جنــگ جــهاني اوّل و بــا ســلطة   مسـئلة ملّـي فلسـطين كـه باتجزيـة امپراطـوري عثم
ــر فلسـطين، بـه وجـود آمـد، از ١٩٤٨ بـا تشـكيل دولـت اسـرائيل در ايـن  استعماري امپرياليسم انگليس ب
ــهاي وارد شـد كـه از آن زمـان تـاكنون بـه يكـي از تـراژديهـاي مـهّم معـاصر تبديـل  سرزمين، به مرحل
شده است. اين تــراژدي كـه همـة حيـات خلـق فلسـطين را در نورديـده و تـاريخ خونبـار ايـن خلـق را 
ــور مسـتقيم تـأثير عميقـي بـر زنـدگـي همـة مـردم  رقم زده، تنها به فلسطينيان محدود نميشود، بلكه به ط
ــته نيسـت، امّـا اكنـون بـه رهـبري امپرياليسـم آمريكـا  خاورميانه داشته است. شرح اين تاريخ كار اين نوش
ــطين در حـال تـدارك اسـت. اسـتراتژهاي سياسـي امپرياليسـم، بـه ويـژه  طرحهائي براي «حلّ» مسئلة فلس
طراحان سياست خارجي ايالات متحّده آمريكــا، در وضعيّـت اخـير كـه مسـئلة فلسـطين بسـيار حـاد شـده 
ــر ايـن اسـتراتژها بـه «هـرج و مـرج» تـهديد ميكنـد،  و تجاوزهاي اشغالگران اسرائيلي كل منطقه را از نظ

براي برون رفت از اين حالت طرحهائي امپرياليســتي بـراي حـلّ مسـئلة فلسـطين ارائـه كردهانـد. 
ــن نـوع نوشـتهها كـه بـه جناحـهاي مختلـف امپرياليسـتي تعلـق   براي اطلاع خوانندگان برخي از اي
ــت. سـپس مقالـة «دربـارة راه حـلّ امپرياليسـتي مسـئلة فلسـطين»  دارند، ترجمه شده و در اين اثر آمده اس

به بررسي و توضيح خطوط اصلي سياســت امپرياليسـم در فلسـطين مـيپـردازد. 
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                                      بايد يك راه حلّ قطعي را در خاورميانه تحميل كرد 
 

ـــين آقــا                                                                                                               نوشـتة رابـرت مـالي و حس
 

 رابرت مــالي  Robert Malley  مديـر برنامـة «خاورميانـه» در «گـروه بينالمللـي بحـران» اسـت. او در 
ـــراب و فلســطينيها بــود.  سـالهاي ٢٠٠١ - ١٩٩٨ مشـاور مخصـوص كلينتـون در امـور مربـوط بـه اع
ــد كـالج سـنت آنتونـي در دانشـگاه آكسـفورد اسـت. او طـي بيـش از  حسين آقا   Hussein Agha  عضو ارش

٣٠ سال در امور مربوط به اسرائيل و فلســطين درگـير بـوده اسـت. 
ـــارين افــرز  Foreign Affairs  منتشــر   ايـن نوشـته بخشـي از مقالـهاي اسـت كـه در شـمارة آينـدة ف

ميشود. تاريخ نوشتن آن پيش از اشــغال اخـير راماالله بـوده اسـت. 
 

ـــــل ٢٠٠٢                                                                                            لومونـــد، ٣ آوري
 

 از هنگـام فـروپاشـي مذاكـرات اسـرائيليها و فلسـطينيها و بـه راه افتـادن انتفاضـة دوم، دو تحليــل، 
ــب كـرده اسـت. نخسـت ادامـة كوشـش تـاكنوني بـراي يـافتن راه حلّـي  اتفاق نظر وسيعي را به خود جل
ــة بيـن فلسـطينيها و اسـرائيليها خاتمـه بخشـد، و در ايـن مرحلـه تجديـد چنيـن  كلي كه بتواند به مخاصم
ــر شـود. دوم اينكـه بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد راه حلّـي موقّـت،  تلاشي تنها ميتواند به شكست منج
ــر بـه طريقـي مناسـب و در خـور بـه عمـل آيـد  تنها راه خروج از بحران كنوني است و چنين راه حلّي اگ

ــود.  ميتواند موفّق ش
 در واقع اكنون دقيقاً زمــان آن رسـيده اسـت كـه ائتلافـي بينالمللـي، بـه رهـبري ايـالات متحّـده، 

ــه درگـيري پايـان دهـد.  پيماني را پيشنهاد كند كه به طور قطع ب
ــة گذشـته بطـلان ايـن ايـده را كـه تنـها سياسـتي تدريجـي ميتوانـد بحـران كنونـي را   تجربة ده
حلّكند، نشان ميدهد. همــة تلاشـهاي اسـرائيليان و فلسـطينيان از سـال ١٩٩٣ تـاكنون ناشـي از توافقـهاي 
ــام  موقّـت بـود. هرقـدر هـم كـه ايـن اسـتراتژي عاقلانـه بـه نظـر ميرسـيد، در عمـل روش گـام بـه گ
ــود، دوران  ضعفـهاي جـدّي خـود را نشـان داد. دو طـرف بـه خـاطر نداشـتن ديـدي روشـن از آينـدة خ
ــدارك توافـق قطعـي بلكـه صرفـاً تمرينـي بـراي مذاكـرة نـهائي تلقـي  موقّت را نه همچون فرصتي براي ت

ــر نقـاط قـوّت خـود تكيـه كنـد.  كردند. نتيجه اينكه، هر طرف تصميم گرفت تا آخر ب
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ــان   فلسـطينيان از خلـع سـلاح و سـركوب افراطيـان، و اسـرائيليان از بـازپـسدادن سـرزمينها و پاي
ــة آبادينشـينها، امتنـاع ورزيدنـد.  دادن به ساختن بيروي

ــر معـايب ذاتـي فرهنـگ توافقـهاي موقّـت غـالب شـود. چنيـن   يك توافق موقّت ديگر، نميتواند ب
ــه توافـق سياسـي پـايدار منجـر نمـيگـردد، امّـا بـاعث صـرف  توافقي به بازسازي اعتماد نميانجامد، و ب

ــرژي محلـي و بينالمللـي ميشـود.  شدن مقدار قابل ملاحظهاي ان
ــتار اسـتقرار فـوري يـك دولـت فلسـطينياند نـيز چنيـن معـايبي دارنـد. زيـرا   طرحهائي كه خواس
ــايد بـا مذاكـرات آينـده دربـارة دامنـه، مـيزان قـدرت و اختيـارات و ديگـر مسـائل  استقرار چنين دولتي ب
ــق باشـد. تـا آنجـا كـه بـه عقـب نشـيني يكجانبـة اسـرائيل از غـزّه و  مربوط به موقعيّت قطعي آن در تواف
ــارة غربـي رود اردن مربـوط ميشـود، چنيـن عملـي صرفـاً بـه مسـائل موجـود، يـك خطـر  بخشي از كن
ـــر ميكننــد  واقعـي را ميافزايـد و آن اينكـه موجـب تشـجيع آن عـدّه از فلسـطينيهائي ميشـود كـه فك

ميتوان باقهر، اسرائيل را مجبور بــه عقـب نشـيني كـرد. 
ــه پاسـخ دادن بـه درگـيري كنونـي عملـي كـوچـك نيسـت بلكـه   همة اين عناصر نشان ميدهند ك

ــزرگ اسـت.  مستلزم انديشهاي ب
ــر بـر اينكـه تفـاهمي راسـتين و پـايدار تنـها ميتوانـد از   روندي كه در كمپ ديويد شروع شد، دائ
مذاكرات مستقيم بين اسرائيليان و فلسطينيان نشأت گــيرد، مبتنـي بـر بـاوري بسـيار رائـج، امّـا غلـط بـود. 
ــورد توافقـهاي موقّـت و يـا فنّـي درسـت باشـد امّـا دربـارة توافـق  هرچند كه چنين ايدهاي ميتواند در م
دائمي صادق نيست. به دليل سرشــت كنشـهاي متقـابل دو طـرف و عـدم تعـادل ذاتـي نيروهـاي حـاضر و 
ــها  [ يعنـي تضـاد بيـن آنـها، خواسـت نـابودي طـرف ديگـر را دربـر دارد ]   خصلت وجودي تضاد بين آن
، مذاكرات بيــن اسـرائيليان و فلسـطينيان بـه نقطـهاي رسـيده كـه اگـر منفـي نباشـد ديگـر فـايدة آن بـه 

ــرات ديگـر گذشـته اسـت.  حداقل رسيده است. زمان مذاك
ــرف بـايد درمقـابل راه حلّـي قطعـي، كـامل و غـير قـابل مذاكـره قـرار داده   بجاي مذاكرات، دوط
ــابل ايـدة تـلاش فـوري بـراي پايـان بخشـيدن بـه درگـيري  شوند. بخشي از استدلالهائي كه پيوسته در مق
ــيدن بـه راه حـلّ دائـم، بـايد منتظـر بـود تـا اعتمـاد  مطرح ميشوند، غلطند. مثلاً برخي ميگويند براي رس
ــا عـدم اعتمـاد، دشـمني آشـكار و سـوء ظـن معلـول خصومتنـد نـه علّـت  بين دو طرف به وجود آيد. امّ
آن. انعقاد توافقنامه را نبايد به اعتماد متقــابل و از پيـش موجـود، منـوط سـاخت، بلكـه توافـق اسـت كـه 

باعث ايجاد اعتمــاد ميشـود. 
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ــكّاكان تغيـير جـهت افكـار عمومـي در اسـرائيل بـه نفـع دسـت راسـتيها، در واكنـش   برخي از ش
ــه و سرسـختي فرضـي فلسـطينيان در سـالهاي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١، را مـانعي غـير قـابل عبـور  نسبت به انتفاض
در زمينة پذيرش راه حلّي قطعي در آيندة نزديك ميبيننــد. امّـا افكـار عمومـياي كـه بـا سـرعت تمـام از 
ــهاي تمـام تـاريخ اسـرائيل، بـه انتخـاب يكـي از مـهاجمترين نمـايندگـان  حمايت صلحطلبترين حكومت
ــازد كـه بتوانـد دوبـاره بـا همـان سـرعت بـرگـردد. اگـر  آن تغيير جهت داد، اين فرض را نيز ممكن ميس
ــع بينانـه روبـرو شـوند كـه بـه خصومـت پايـان دهـد و از حمـايت آمريكـا  اسرائيليان با موافقتنامهاي واق
ــد، احتمـال اينكـه اكثرشـان آن را بپذيرنـد، زيـاد اسـت. همانگونـه كـه نبـايد وزن زيـادي  برخوردار باش
براي خشم افكار عمومي اسرائيل قــائل بـود، بـايد از اشـتباهِ پربـها دادن بـه رفتـار گذشـتة فلسـطينيان نـيز 

پرهيز كـرد. 
ــه هـر توافـق سياسـي بـايد منتظـر قطـع خشـونت باشـد تـا مجبـور   سرانجام، عدّة زيادي برآنند ك
نگردد دوباره به آن پاداش دهد. به ايــن توجـه نميشـود كـه خشـونت صرفـاً معلـول رابطـة سياسـي بيـن 
اسرائيليها و فلسطينيهاســت و ايـن پيونـد ذاتـي را نميتـوان قطـع كـرد. حـلّ بيخشـونت مخاصمـه، بيـن 
ــاً نـابرابرند، امـري غـير طبيعـي در تـاريخ بـه شـمار مـيرود. خشـونت هـر قـدر كـه  دو طرفي كه اساس

ــه در بطـن شـيوة برخـورد موقّـت نهفتـه اسـت.  برخلاف آن سخن گويند، در اين معني، چيزي است ك
ــد زيـر بمـب مذاكـره كنـد و فلسـطينيان ميترسـند كـه بـدون   اسرائيل براين باور است كه نميتوان
فشار بمب، اسرائيليان دليلي بــراي فوريّـت مذاكـره نبيننـد. تنـها راه مطمئـن پايـان دادن خونريـزي، ارائـة 

ــان بخشـيدن بـه درگـيري ذاتـي اسـت.  شيوهاي عادلانه و ملموس به دو طرف، براي پاي
ـــه   اسـتدلالهاي موافـق بـا جسـتجوي يـك پيمـان كلـي (همـه جانبـه) برايـن فـرض اسـتوارند ك
ـــد،  ميتـوان مجموعـهاي از اقدامـات را طـرح ريـزي كـرد كـه از منـافع اساسـي دو طـرف حفـاظت كن
ــا غـير قـابل مذاكـره ميداننـد زيـر پـا بگـذارد. منـافع بنيـادي  بيآنكه چيزهائي را كه دو طرف «ممنوع» ي
ــهودي، تضميـن امنيّـت، حفـظ پيونـد آن بـا امـاكن مقـدس يـهودي  اسرائيل از اين قرارند : حفظ هويت ي
و پايان يافتن قطعي مخاصمــه بـا فلسـطينيان و دولتـهاي عـرب. اصـول اسـرائيل در مجموعـهاي همـاهنگ 
از «بايدها و نبايدها» بيان ميشوند : مخالفت بــا بـازگشـت انبـوه آوارگـان فلسـطيني كـه تعـادل جمعيّتـي 
ــايد پـايتخت اسـرائيل باشـد، بـه رسـميّت شـناختن پيونـد مقـدس  اسرائيل را دگرگون ميسازد، اورشليم ب
ــليم، عـدم بـازگشـت بـه مرزهـاي ١٩٦٧، ادغـام اكـثر آبـادي نشـينها و تأسيسـات  يهوديان با معبد اورش
فعلي آنها در اسرائيل، ارتشــي ديگـر جـز ارتـش اسـرائيل نبـايد بيـن رود اردن و دريـاي مديترانـه وجـود 

داشته باشد، درة اردن بايد در عمل مــرز امنيتـي شـرق اسـرائيل باشـد. 
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ـــترام، برابــري و   منـافع بنيـادي فلسـطينيها را ميتـوان چنيـن بيـان كـرد : زنـدگـي در آزادي، اح
ــه  [ حـق ]  تعييـن سرنوشـت ملّـي، حـلّ عادلانـة مسـئلة آوارگـان، اداره و  امنيت، پايان اشغال، دستيابي ب
كنترل اماكن مسيحي و مسلمان در اورشــليم، اطمينـان بـه اينكـه توافـق نـهائي، هـرچـه باشـد، موافقـت و 
ــته  مشـروعيت را از جـانب دنيـاي عـرب و مسـلمان كسـب خواهـد كـرد. ايـن اصـول هـم در يـك رش
ــه رسـميّت شـناختن يـك دولـت فلسـطيني كـه از حـاكميّت واقعـي بـر  اقدامات سياسي بيان ميشوند : ب
ــه در سـال ١٩٦٧ برخـوردار باشـد، راه حلّـي بـراي مسـئلة آوارگـان  معادل ١٠٠% از زمينهاي از دست رفت
ــت و زنـدگـي در آنجـائي دهـد كـه خـود يـا اسلافشـان پيـش از ١٩٤٨  فلسطيني كه به آنان امكان بازگش
در آن ميزيسـتند، اورشـليم پـايتخت دولـت آنهاسـت، تضميـن امنيـت منطقـهاي كـه غـير نظـامي اعــلام 

خواهد شـد. 
ــاي غـير رسـمي بيـن اسـرائيليان و فلسـطينيان نشـان ميدهـد كـه   بررسي دقيق مذاكرات و گفتگوه
واقعاً راه حلّي وجود دارد. مفهوم كليدي بــراي حـلّ مسـئلة سـرزمين، عبـارت اسـت از مبادلـه : اسـرائيل 
سرزمين حدّاقلي را در كنارة غربــي رود اردون بـه خـود ملحـق كنـد و معـادل آن از زمينـهائي كـه رسـماً 
ــرائيل بخـش بـزرگـي از آبـادي نشـينهاي كنـارة غربـي رود  اسرائيلي هستند به فلسطين بدهد. بدينسان، اس
ــه هـدف خـود كـه بـازپـس گرفتـن كـلّ زمينـهاي خـود  اردن را در خود ادغام خواهد كرد و فلسطينيان ب
ــافت. در زمينـة امنيتـي، مسـئلة اصلـي عبـارت اسـت از غـير نظـامي بـودن دولـت  باشد، دست خواهند ي
فلسـطين و برقـراري يـك نـيروي بينالمللـي زيـر فرمـاندهي آمريكـا و مســـتقر در خــاك فلســطين و 
ــطين در درة اردن و در  برقـراري يـك نـيروي بينالمللـي زيـر فرمـاندهي آمريكـا و مسـتقر در خـاك فلس

طول مرز با اسرائيل كه باعث بهبود وضعيّــت امنيّتـي در هـر دو طـرف خواهـد بـود. 
ــتلزم تفـاهمي مبتنـي بـر خودمختـاري دينـي و جمعيّتـي اسـت. بـه عبـارت   حلّ مسئلة فلسطين مس
ــههاي يهودينشـين، از جملـه در اورشـليم شـرقي، بـايد پـايتخت اسـرائيل باشـند و محلّـههاي  ديگر محلّ
ــر امـاكن مقـدس خـود اتوريتـه خواهـد داشـت. تدبيرهـائي بـراي  عرب نشين پايتخت فلسطين. هر ديني ب
تضميـن نزديكـي و همسـايگي دو پـايتخت و دسترسـي آزاد بـه امـاكن مذهبـي هـر دو طـــرف اتّخــاذ 
ــت حـرم شـريف و يـا معبـد اورشـليم مربـوط ميشـود اولويّـت اسـرائيل  خواهد شد. تا آنجا كه به موقعيّ

ــان مقـدّس حفـظ كنـد.  در اين است كه پيوند خود را با اين مك
ـــلمان،   از نظـر فلسـطينيان داو عبـارت از اينسـت كـه در برابـر مـردم خـود و دنيـاي عـرب و مس
ــق بـه آنهاسـت. آنچـه در تحليـل نـهائي بـه حسـاب ميآيـد، تضميـن چيزهـائي  اعلام كنند كه حَرَم متعل
ــراي آنـها واقعـاً اهميـت دارد. كنـترل حـرم بـايد در دسـت فلسـطينيان باشـد. در همـان حـال  است كه ب



 

 

٧

ـــايت  اسـرائيل بـايد تضمينـهائي را بدسـت آورد كـه هـرگونـه فعـاليّت حفـاري و كـاوش را بـدون رض
ــت، ممنـوع سـازد. ايـن تضمينـها بـايد زيـر مسـئوليّت يـك ارگـان بينالمللـي حـاضر در  صريح اين دول

ــيرد.  منطقه، صورت گ
ـــئلة آوارگــان   آنچـه بـاقي ميمـاند مسـئلهاي اسـت كـه شـايد حسّـاسترين موضـوع باشـد: مس
فلسطين. يك طرف با اصرار تمام خواستار حــق بـازگشـت اسـت و طـرف ديگـر قاطعانـه بـا آن مخـالفت 
ــيم كـه در آن هيـچ گونـه سازشـي امكـانپذيـر نيسـت. در تمـام  ميورزد. به نظر ميرسد در وضعيّتي باش
مذاكرات سالهاي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١، فلســطينيها بـه ارتبـاطي كـه اسـرائيل بيـن حـق بـازگشـت - حتـي اگـر 
ــرار ميكنـد، كـم بـها ميدادنـد. تنـها توضيـح قـابل قبـول  تئوريك باشد - و شبح پايان دولت يهودي برق
از نظر اسرائيليها اينســت كـه بديـن گونـه ميخواهنـد در دراز مـدت بقـاي اسـرائيل را بـه عنـوان دولـت 
ـــها  يـهودي، دفـن كننـد. از سـوي ديگـر، اسـرائيليان بـه جـدّي بـودن ايـن خواسـت فلسـطينيان، كـم ب
ميدهند. اگر دو سوّم جمعيّت فلســطيني بـه صـورت آواره زنـدگـي كنـد، ناسيوناليسـم فلسـطيني، اساسـاً، 
جنبـش يـك جمـاعت اقليّـت خواهـد بـود. احسـاس بيعدالتـي در پيونـد بـا ايـن واقعيّـت كـه اخــراج 
شدهاند بر وجدان ملّي فلسطينيها ميتابد و ايــن بيـش از خواسـت يـك دولـت مسـتقل در شـكل دادن بـه 

ــته اسـت.  مبارزة آنها نقش داش
ــتهاي سياسـي غـير آوارگـان در غـزّه و سـاحل غربـي رود اردن پاسـخ   راه حلّي كه صرفاً به خواس
ــايدار  دهـد و درخواسـتهاي سياسـي، تـاريخي و اخلاقـي آوارگـان را درنظـر نگـيرد، راه حلّـي ذاتـاً نـاپ
ــروعيت چنيـن راه حلّـي، قـابل اعـتراض خواهـد بـود و بـر وضعيّـت جديـد فلسـطين تـأثيري  است. مش
ــد داشـت و ايـن امـر را كـه عـدّه قـابل ملاحظـهاي از فلسـطينيان بـه مبـارزه ادامـه دهنـد،  مخّرب خواه
ــيار نگـران كننـده خواهـد بـود. هـرچنـد بـه نظـر ميرسـد  ممكن خواهد ساخت، كه از نظر اسرائيليان بس
ــح حـق بـازگشـت فلسـطينيان بتوانـد هـراس كنونـي اسـرائيليان را آرام سـازد، امّـا بـه  ردّ آشكار و صري
درگيريها پايان نخواهد داد. ايــن امـر صرفـاً بـاعث تغيـير مكـان آشـوب در جماعتـهاي فلسـطيني خواهـد 

شد، امّا تهديدي را كه بر امنيّت اسرائيل ســنگيني ميكنـد از بيـن نخواهـد بـرد. 
 چالش اصلي عبــارت اسـت از يـافتن راه حلّـي پـايدار و قـابل دوام. ايـن چـالش ميتوانـد بـر دو 
ــد بيـن بـازگشـت بـه منطقـهاي كـه پيـش از سـال  اصل ساده متكي باشد. نخست اينكه آوارگان بايد بتوانن
١٩٤٨ در آن زندگي ميكردند يا زندگــي در فلسـطين و يـا اسـتقرار در كشـوري ديگـر و يـا ادغـام شـدن 
ــت حـق انتخـاب داشـته باشـند. دوّم اينكـه چنيـن بـازگشـتي بـايد بـا  در كشوري كه اكنون ميزبان آنهاس
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ـــاهنگ  اِعمـال حـق حـاكميت اسـرائيل در مـورد  [ اجـازة ]  ورود بـه اسـرائيل و يـا آبادينشـينها، هم
دـ.  باش

ــه خانـة خـود و زنـدگـي در آننـد. امّـا ايـن خانـهها و   در واقع آوارگان زيادي آرزومند بازگشت ب
حتي دهكدههائي كه اين خانــهها در آن واقـع بودنـد ديگـر وجـود ندارنـد و يـا يـهوديان در آن سـاكنند. 
دوميّن خواست مبرم حتي در چشمانداز خود آوارگــان، عبـارت اسـت از زنـدگـي در بيـن مردمـي كـه بـا 

ــد، يعنـي در بيـن شـهروندان عـرب اسـرائيل.  آنها سنّت، زبان، مذهب و فرهنگ مشتركي دارن
ــد آوارگـان را در سـرزمينهائي بـا جمعيّـت عـرب در طـول مرزهـاي ١٩٦٧ مسـتقر   اسرائيل ميتوان
ــن منـاطق از ايـن پـس در زمينـهائي كـه بيـن اسـرائيل و فلسـطينيها مبادلـه شـده ادغـام خواهـد  كند. اي
ــكونت در  گرديـد. اگـر بـه ايـن راه حـلّ، كمكـهاي مـالي سـخاوتمندانه، و انگيزههـاي ديگـري بـراي س

ــردد، امتيازهـاي تعييـن كننـدهاي خواهـد داشـت.  كشورهاي ديگر و يا در فلسطين افزوده گ
 از يـك سـو آوارگـان فلسـطين حـق بـازگشـت را بدسـت ميآورنـد. بـراي آنـها بـازگشـت بـــه 
منطقهاي كــه از آن گريختـه و يـا در سـال ١٩٤٨ بـه زور تـرك كردهانـد، اهميّـت روانشـناختي و سياسـي 
ــان خانـة گذشـتة خـود را نخواهنـد يـافت، امّـا در محيطـي آشـناتر  زيادي دارد. مسلم است كه اين آوارگ
ــه اسـرائيليها، بلكـه فلسـطينيها بـرآن حـاكم خواهنـد بـود، زنـدگـي خواهنـد  و مهماننوازتر كه سرانجام ن
كرد. روند مبادله، به فلسطينيها ايــن امكـان را خواهـد داد كـه زمينـهاي مرغوبتـري نسـبت بـه كويرهـاي 
نزديك غزّه كــه در گذشـته بـه آنـان پيشـنهاد ميشـد، دريـافت دارنـد. از سـوي ديگـر چنيـن راه حلّـي 
ــن،  بنحـوي محسـوس تعـادل جمعيّتـي را بـهبود خواهـد بخشـيد، زيـرا يكـي از آثـار ثـانوي تبـادل زمي

ــرائيل اسـت.  كاهش عدّة اعراب اس
ــد طرحـي كـه در بـالا پيشـنهاد شـده صرفـاً پوششـي اسـت   برخي از فلسطينيها، ممكن است بگوين
ــت آوارگـان بـه زمينـهاي پيـش از ١٩٤٨  [ متعلـق بـه آنـها ]  براينكه استقرار در فلسطين، جايگزين بازگش
ــه بـازگشـت بـه منـاطق يـهودي دارنـد كـه اكنـون ديگـر بخشـي از  ، گردد. امّا آيا آوارگان واقعاً تمايل ب
ــت؟ آيـا آنـها زنـدگـي زيـر اتوريتـة اسـرائيليان را ترجيـح ميدهنـد يـا زنـدگـي زيـر  سرزمين بيگانه اس
ــت يـهودي اسـرائيل، آيـا شـيوة ديگـري بـراي بـه عمـل  اتوريتة فلسطينيان را؟ جز با زير سئوال بردن هويّ

در آوردن حق بازگشــت وجـود دارد؟ 
 طي دهة گذشــته، اسـرائيليان و فلسـطينيان مرتبـاً از انجـام تعـهدات خـود سـرباز زدهانـد و جامعـة 
ــهت مجبـور سـاختن آنـها بـه احـترام بـه تعـهدات خـود نكـرده اسـت. يـك  بينالمللي هيچ كاري در ج
ــر فرمـاندهي آمريكـا بـه چنيـن تضمينـي كمـك خواهـد كـرد. ايـن نـيرو صرفـاً بـه  نيروي بينالمللي زي
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تحقيق و بررسي چيزهائي كه در آن سرزمين ميگــذرد خرسـند نخواهـد بـود، هـرچنـد كـه ايـن، بخشـي 
از ماموريّت اوســت و عنصـري اسـت كـه تابـه حـال در توافقـهاي قبلـي حضـور نداشـته اسـت. نـيروي 
ــبري آمريكـا ]  همچنيـن بـه عنـوان ميـانجي و داور بيطرفـي عمـل خواهـد كـرد كـه  بينالمللي  [ به ره
ــليم خواهنـد نمـود. اجـراي اقدامـات ايـن نـيروي بينالمللـي،  فلسطينيها به آن سلاح و اسرائيليها زمين تس
ميتواند با سيستم شــفافي از تشـويقات و ممانعتـهاي بينالمللـي (مـانند كمـك اقتصـادي بـه فلسـطينيها و 

ــد داشـته باشـد.  كمك به امنيت اسرائيل) پيون
ــة طرفـها در خطـوط عمـدة يـك راه حـلّ ممكـن، هـم نظرنـد،   تناقض در اينجاست كه هرچند هم
امّـا هـرگـز بـه روش بـه عمـل درآوردن آن نرسـيدهاند. سرشـت ايـن درگـيري، عـدم تعـــادل نيروهــا، 
سياستهاي داخلي دو طــرف، شـخصيّت مذاكـره كننـدگـان، سـيماي روانشـناختي رهـبران، آري همـة ايـن 
عوامل مانع پيشروي دو طــرف بـه سـمت يـك راه حـلّ شـدهاند. بـراي بـرون رفـت از ايـن بنبسـت بـه 
ــاز اسـت، وسـيلهاي بـراي هدايـت ديپلوماسـي كـه از اراده و از شـيطنتهاي رهـبران دو  روندي نوآورانه ني
ــمْت آن الزامـاً ارضـاي ترجيحـات فـوري آنـها نباشـد و بـه محـذورات مربـوط  طرف مستقل باشد، كه س
بـه شـرائط عـارضي آنـها بياعتنـا باشـد يـا آنـها را دور بزنـد. رهـبري درسـت چنيـن نقشـهاي مســتلزم 
دخـالت نـيرومند بـازيگران خـارجي اسـت كـه قـادر باشـند مجموعـهاي از اقدامـات را در انطبـاق بـــا 
ــرائيليان و فلسـطينيان بـه مثابـة افـراد پيشـنهاد كننـد و بدينسـان نشـان دهنـد كـه در واقـع  خواستهاي اس

امكان خروج از ايــن بنبسـت وجـود دارد. 
 ايـن كوشـش كـه بـايد زيـر رهـبري ايـالات متحّـده صـورت گـيرد، بـايد ائتـــلاف وســيعي از 
كشورهاي اروپائي، كشــورهاي عربـي و ديگـر كشـورها، و نـهادهاي قـادر بـه تضميـن امنيّـت را متعـهد 
ــادي و سياسـي بـه اسـرائيليان و فلسـطينيان را تضميـن نمـايد. پيشـنهاد بـايد  سازد و همچنين كمك اقتص
ــوراي امنيـت سـازمان ملـل مـورد تـأييد قـرار گـيرد و بـا تدابـير مكمّـل، مـانند  با قطعنامهاي از جانب ش
ــالي اسـرائيل بـه نـاتو، تعـهّد كشـورهاي عربـي در بـه  پيمان دفاعي اسرائيل - امريكا و يا وارد شدن احتم
ــت اسـرائيل و عـادي سـازي روابـط بيـن آنـها (رونـدي كـه توفيـق آن نيـازمند بـه  رسميت شناختن دول
ـــورد امنيّــت دولــت  انعقـاد پيمـان صلحـي بـا سـوريه اسـت)، تضمينـهاي آمريكـائي و اروپـائي در م
فلسطيني و كمك مالي قابل ملاحظــه بـه منظـور سـاختمان اقتصـادي دولـت جديـد  [ فلسـطين ] ، همـراه 

ــد.  و هماهنگ باش
 پيشـنهاد پرتـوان يـك توافقنامـه، بدانگونـه كـه در بـالا تشـريح شـد، از جـــانب يــك ائتــلاف 
ــالات متحّـده، رهـبران هـردو طـرف  [ اسـرائيل و فلسـطين ]  را در وضعيّتـي قـرار  بينالمللي به رهبري اي
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ــا خـود را در مقـابل بقيـة جـهان قـرار دهنـد. حتـي پاسـخ  خواهد داد كه يا امضا كردن آن را بپذيرند و ي
منفي فوري يك يا هردو طرف موجب محــو ايـن ابتكـار و اهميـت آن نخواهـد شـد، زيـرا ايـن پيشـنهاد، 
ــاني را كـه از پذيرفتـن آن سـرباز زننـد بـه حاشـيه خواهـد رانـد و تحـرك سياسـي  آنچنان است كه كس
ــداً تغيـير گرايـش رهـبران و يـا تغيـير خـود آنـها را تحميـل خواهـد  جديدي به وجود خواهد آورد كه بع

رـد.  ك
ــدازة ايـن پرسـش كـه آيـا رهـبران اسـرائيلي و فلسـطيني واقعـاً خواهـان يـك   كمتر مسئلهاي به ان
ــث و جـدل دامـن زده اسـت. فـرض برايـن بـوده كـه ايـن  توافق قطعي و يا قادر به رسيدن به آنند، به بح
پرسشـها، سـئوالهائي كليـدي انـد و پاسـخ بـه آنـها، راهِ گشـودن قفـل، و بـازكردنِ دروازة حـلّ و فصــلِ 
صلحآميز است. امّا چنين نيست و نميتوانــد باشـد. از ايـن پـس هـدف نبـايد ايـن باشـد كـه خـود را بـا 
ـــاق بــا  محدوديّتـهاي رهـبران اسـرائيلي و فلسـطيني انطبـاق دهيـم يـا كوشـش خـود را در جـهت انطب
گرايشهاي آنها تنظيم كنيم؛ برعكس، كوشش بايد ايــن باشـد كـه هـرگونـه محدوديّتـي كـه از جـانب هـر 
ــردد و كنـار زده شـود. در حـالي كـه خشـونت هنـوز تـهديد ميكنـد  طرف تحميل شود، نامربوط تلقي گ
و چهارچوب يك توافقنامة عادلانه به عبــث در برابـر ديـدگـان همگـان راكـد مـانده اسـت، صرفـاً چشـم 
ــه مذاكـره روي آورنـد يـا اينكـه دو طـرف بـه تدريـج بـه  انداز انتظاري آرام براي آنكه رهبران سرانجام ب
ــش پـوچ و بيمعنـي اسـت. زمـان آن رسـيده كوششـي كـه جـهت  اعتمادي متقابل دست يابند، بيش از پي
ــه پـائين و نـه از پـائين بـه بـالا، بلكـه از خـارج بـه سـمْت داخـل اسـت در جـهت ارائـة  آن نه از بالا ب

ــه و پـايدار از سـوي بـازيگران بـيروني صـورت گـيرد.  پرتوان يك توافقنامة كلّي و همه جانبه، عادلان
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ــي و منفعـت ملّـي                                                                  وظيفة اخلاق
 

 Zbigniew Brzezinski  ـــكي                                                        زبيگنيـو بـرژينس
 

ــــايمز                                                                                   ٧ آوريــل ٢٠٠٢ نيويــورك ت
 

 طي مدت بيش از پنجــاه سـال، خاورميانـه، همـراه بـا اروپـا و آسـيا، يكـي از سـه منطقـهاي بـوده 
كـه بـراي منـافع ملّـي ايـالات متحّـده، اهميـت اسـتراتژيكي حيـاتي داشـته اسـت. تسـلّط يـك قــدرت 
ــورد بـزرگ در هريـك از ايـن سـه منطقـه، توانـائي آمريكـا را در حفـظ  متخاصم يا به راه افتادن يك برخ

ــتوار اسـت، بـه مبـارزه ميطلبـد.  تعادل جهاني، كه ثبات بينالمللي برآن اس
ــه خاورميانـه قـدم نـهاد كـه سـلطة اسـتعماري بريتانيـا و فرانسـه در آنجـا رو بـه   آمريكا هنگامي ب
كاهش بود. ايالات متحّده بــه تدريـج بـه ضـامن اصلـي صلـح منطقـه، و نـيز بـه ضـامن اصلـي دسـتيابي 
ــد. در سـالهاي اخـير بـا عمـل نظـامي ايـالات متحّـده بـه ضـد عـراق در  مستمر به منابع نفتي آن مبدل ش

جنگ خليج فارس، نقش مركــزي آمريكـا روشـن شـد. 
 در همان حال، تعهّد آمريكا بــه تضميـن بقـاي اسـرائيل، كـه انگـيزة آن وظيفـهاي اخلاقـي در قبـال 
ــل شـده بودنـد، رابطـة هـرچـه نزديكـتري بيـن آمريكـا و اسـرائيل  مردمي بود كه رنجهاي بيشماري متحمّ
ايجاد كرده كه مبتني بر همكاري سياسي و نظــامي اسـت. امّـا بـا توجّـه بـه شـدّت مخاصمـة بيـن اعـراب 
ــري بـا منـافع آمريكـا، در حفـظ نفـوذ خـود بـر دولتـهاي عربـي،  و اسرائيل، اين رابطه بنحو اجتناب ناپذي
ــن اسـت كـه انعقـاد صلحـي نـهائي بيـن اسـرائيل و اعـراب، و بـه ويـژه بـا  تصادم پيدا كرده است. روش
ــاه آمريكـا، حتّـي نبـود جنـگ، بـه شـرطي كـه وضعيّـت  فلسطينيان، بهترين حالت خواهد بود، امّا از ديدگ

ــل اسـت.  باثبات بماند، قابل تحم
 بحران كنوني منــافع ايـالات متحّـده را بـه شـدّت تـهديد ميكنـد. همـواره ميتـوان ايـن بحـث را 
ــتر مسـئول ايـن وضـع انفجـارآميز اسـت يـا شـارون؟ آنچـه روشـن اسـت،  ادامه كه آيا ياسر عرفات بيش
ــه صلـح دسـت يـابند و هيچيـك قـادر نيسـت روايـت خـود از صلـح  اينست كه اين دو نميتوانند باهم ب

را، به ديگري تحميــل كنـد. 
 در نـهايت، ٤/٨ ميليـون يـهودي اسـرائيلي نميتواننـد دائمـاً ٤/٥ ميليـون فلســـطيني را (كــه ١/٢ 
ميليون نفــر از آنـها شـهروندان درجـة دوم اسـرائيلي هسـتند) زيـر انقيـاد خـود نگـهدارند، در حـالي كـه 



 

 

١٢

خودِ دموكراسي اسرائيل و حسّ اخلاقــي احـترام بـه خـود، بـا ادامـة ايـن وضعيّـت دچـار لطمـه و خطـر 
ــه پشـتيباني بينالمللـي دارنـد كـه اسـرائيليها را بـه دريـا بريزنـد، در  خواهد شد. فلسطينيها نه قدرت و ن

ــي قـابل دفـاع نيسـت.  حالي كه تاكتيك ترور آنها از نظر اخلاق
ــابل   احسـاس هتـك حرمـت و تـهاجمي كـه اسـرائيليها از  [ تحمّـل ]  بمبـهاي انتحـاري دارنـد ق
ــت اسـرائيلي در برابـر چنيـن تحريكـي واكنـش نشـان خواهـد داد. امّـا بـايد توجـه  فهم است. هر حكوم
ــارون طـي يـك سـال گذشـته وسـيعاً بـر محـو قـدرت خودمختـار  كرد كه عمليّات تلافي جويانة آقاي ش
ــاي دهسـالة شـارون بـا رونـد صلـح اسـلو و بـا تشـويق او  فلسطين، متمركز بوده است، و با مخالفت ديرپ

ــاحل غربـي و غـزّه انطبـاق دارد.  در استقرار آبادي نشينها در س
ــة فلسـطيني، فلسـطينيها احتمـالاً بـه طـرف يـك وضعيّـت هـرج و مـرج   با زير و رو شدن اتوريت
ــد لغزيـد و مركـز ثقـل رهـبري آنـها بـه سـمت عنـاصر افراطـي زيرزمينـي گرايـش خواهـد  گونه خواهن
يافت. در اســرائيل و بـه ويـژه در درون حـزب ليكـود بيـش از پيـش صداهـائي بـر اخـراج فلسـطينيان از 
سرزمينها، شنيده ميشــود. احسـاس رنجيـدگـي اعـراب در مقـابل جـانبداري آشـكار آمريكـا از اسـرائيل، 
بيشتر خواهد شد، و بــراي رژيمـهائي كـه دوسـت ايـالات متحّـده تلقـي ميشـوند، خطـر بيشـتري فراهـم 
ــرائط آمريكـا نمينوانـد افكـار عمومـي جـهاني را نـاديده بگـيرد. تقريبـاً اتفـاق  خواهد ساخت. در اين ش
ــود دارد كـه سياسـت ايـالات متحّـده يكجانبـه و از نظـر اخلاقـي رياكارانـه شـده اسـت :  نظر عامي وج
همدردي آشكار بــا قربانيـان اسـرائيليِ خشـونتهاي تروريسـتي، و بياعتنـائي نسـبي در قبـال تلفـات غـير 
ــيار بيشـتر اسـت). توانـائي آمريكـا در حفـظ پشـتيباني بينالمللـي از جنـگ بـه  نظامي فلسطينيها (كه بس

ــدام حسـين ايجـاد كـرده، بـه خطـر افتـادهاند.  ضدّ تروريسم و به ويژه طرحهاي مقابله با خطري كه ص
ــالات متحّـده بـايد بـا آگـاهي اسـتراتژيكي از تمـام منـافع درگـير و   بنابراين، پاسخ  [ سياست ]  اي
ــرف واحـد هدايـت شـود. آشـكار اسـت، مسـيري كـه در چنـد وقـت  نه صرفاً براساس خواستهاي يك ط
اخير طي شده و وسيعاً بر رونــد آتشبـس و اقدامـات ايجـاد اعتمـاد، تكيـه داشـته، و منتظـر بـوده كـه دو 

طرف خود به توافق برسند، صرفاً نســخهاي بـراي كـش دادن وضعيّـت بـوده اسـت. 
ــاك روشـن شـده كـه اسـرائيليها و فلسـطينيها، اگـر بـه حـال خـود رهـا   اكنون به گونهاي دردن
ــاني آنـها نسـبت بـه انگيزههـاي يكديگـر و نفـرت متقـابل،  شوند، تنها ميتوانند به جنگ ادامه دهند. بدگم
بيشـتر از آن اسـت كـه اجـازه دهـد بـه سـازش لازم برسـند. افـزون بـرآن، در هـــر طــرف دســتههاي 
نـيرومندي وجـود دارنـد كـه حتّـي افراطيتـر از رهـبري موجودنـد، بنيـامين نتـان يـاهو، شـارون را بــه 
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مصاف ميطلبد و در صورت مرگ عرفــات در حملـة كنونـي، يـك مبـارز اسـلامگـراي ناشـناس جـاي او 
ــت.  را خواهد گرف

ــنبة  [ ٤ آوريـل ٢٠٠٢ ]  پرزيدنـت بـوش دربـارة بحـران، قدمـي مـهّم در راه از   اعلامية روز پنجش
بين بردن موقعيّت مبهم و تا حدّي متناقض حكومــت آمريكـا بـود. امّـا ايـن اعلاميـه در سـه مـورد ضعـف 
ــاطر نشـان كـردن اينكـه انفجـار ٢٧ مـارس توافـق قريـب الوقـوع  يا اشتباه دارد : نخست آقاي بوش با خ
آتشبس را خنثــي كـرده، خـود را در معـرض ايـن خطـر قـرار ميدهـد كـه رونـد صلـح را دوبـاره بـه 
ـــال تروريســتي آينــدة  گـروگـان عمـل تروريسـتي آينـده درآورد. تلافيجوئـي اسـرائيل در مقـابل اَعم
ـــي اعمــال  فلسـطينيها موجّـه اسـت، امّـا عمـل تلافـي جويانـه بـايد متوجّـه سـازمان دهنـدگـان واقع
ــي فلسـطيني را نـابود كنـد. دوّم، محكـوم كـردن ياسـر عرفـات بـه  تروريستي باشد نه اينكه ساختار سياس
صورت بسيار شخصي، به معني اينســت كـه فلسـطينيها بـايد رهـبر خـود را براسـاس ترجيـح آمريكائيـها 
ــد. سـوّم اينكـه اعلاميـة رئيـس جمـهور ميبايسـت روشـن سـازد كـه مـأموريت  يا اسرائيليها انتخاب كنن
كالين پاول در خاورميانه محدود به بــراه انداختـن دوبـارة جريـان اداري طولانـياي نيسـت كـه هـر يـك 

از دو طرف ميتواند عمداً آن را بــه تعويـق انـدازد. 
ــك طـرح ويـژة صلـح بـه پيـش آيـد. نقطـة عزيمـت چنيـن طرحـي   ايالات متحّده اكنون بايد با ي
هماكنـون وجـود دارد : قطعنامـههاي سـازمان ملـل، مذاكـرات سازشـي كـه در طابـاي مصـر در ژانويــة 
ـــط بيــن اســرائيل و  ٢٠٠١ صـورت گرفـت، و طـرح پيشـنهادي سـعودي نـاظر بـر عـادي سـازي رواب
ــايد تمـايل خـود را مبنـي بـر اعـزام يـك نـيروي حـافظ صلـح  كشورهاي عرب. ايالات متحّده همچنين ب
ــرائيل و فلسـطينيها اعـلام دارد. بـا توجـه بـه نفـع اروپـا در  براي بالا بردن امنيت هردو طرف با توافق اس
ــركت  پايـان دادن بـه بحـران كنونـي، نـاتو هـم ميتوانـد در صـورت تمـايل در اعـزام چنيـن نـيروئي ش

داشته باشـد. 
ــد كـه چنيـن طرحـي توافـق فـوري اسـرائيليها يـا فلسـطينيها   هيچكس نبايد توهمي به خود راه ده
را به دست خواهد آورد. امّا در عيـن حـال نبـايد بـه اهرمـهائي كـه ايـالات متحّـده در اختيـار دارد و نـيز 
ــي و  بـه تمـايل عمومـي در  [ مـردم ]  دو طـرف، بـراي بـيرون آمـدن از بحـران، كـم بـها داد. منـافع ملّ

ــتر از ايـن را از مـا نميطلبـد.  تكاليف اخلاقي ما، چيزي كم
 

  
 



 

 

١٤

ــا افـي ايتـام                                              مصاحبة لوموند ب
 

ــد، سـيلْوَن سـيپِل  Sylvain Cypel  بـا افـي ايتـام رهـبر حـزب مذهبـي -   مصاحبة فرستادة ويژة لومون
ملّي اسرائيل (راســت افراطـي) و سـرتيب نيروهـاي ذخـيرة آن كشـور، بـه مناسـبت موافقـت و مذاكـرات 

ــود و نخسـتوزير اسـرائيل، بـا ايـن حـزب.  اخير آريل شارون، رهبر حزب دست راستي ليك
 

ـــــل ٢٠٠٢                                                                                             لومونـــد ٨ آوري
 

 طبق توافق روز پنجشــنبه ٤ آوريـل بيـن آريـل شـارون و حـزب مذهبـي- ملّـي، افـي ايتـام بـايد 
ــة امنيّتـي اسـرائيل گـردد. ورود او بـه حكومـت وحـدت ملّـي پـس از رأي  روز دوشنبه وزير مشاور كابين
ــور در روز يكشـنبه ٧ آوريـل كـه او را در رأس حـزب قـرار داد، تقريبـاً قطعـي  كميتة مركزي حزب مذك
ــر بـاعث مخـالفت برخـي از نمـايندگـان حـزب كـارگـر اسـرائيل شـده  به نظر ميرسد. با اين همه اين ام

تـ.  اس
ــه، افـي ايتـام پنجـاه سـاله، سـتارة رو بـه اوج ناسيوناليسـم   سرتيپ كادر نيروي ذخيره از اوّل ژانوي
ــرائيل در  افراطـي مذهبـي در اسـرائيل اسـت. او ارشـدترين افسـر مذهبـي ارتـش و فرمـاندة نيروهـاي اس
ــود. ايتـام بـا فرمـان عقـب نشـينياي كـه اهـود بـاراك، نخسـتوزير  جنوب لبنان در سالهاي ٩٩-١٩٩٨ ب

وقت، به آن نيروها داد، مخــالف بـود. 
 او كـه در كيبوتـص (كـارگـري و لائيـك) ايـن گِـوْ  Ein Gev  نزديـك تيبريـاد  Tiberiade  متولـــد 
ــات  شـد بـه هنگـام جنـگ اكتـبر ١٩٧٣ «بـه ايمـان دسـت يـافت». او در يكـي از آبادينشـينهاي ارتفاع
جولان زندگي ميكند. هشت فرزنــد دارد كـه دوتـاي آنـها اكنـون در جوخـة اگـوز، واحـدي از نيروهـاي 

ويژة زبده كه مأموريتشان «نــابود كـردن انتخـابي» فلسطينيهاسـت، خدمـت ميكننـد. 
 

ــت ميشـويد؟   س - چرا وارد حكوم
ــهودي، وارد بحرانـي كـه وجـود آن را تـهديد ميكنـد، شـده اسـت، فكـر   ج - اسرائيل به عنوان دولت ي

ــع شـوم.  ميكنم بتوانم مفيد واق
ــران كدامنـد؟   س - عناصر اين بح



 

 

١٥

ـــدن بــه   ج - سـه تـا هسـتند. اوّل خطـر انـهدام تـودهاي. در خاورميانـه دو رژيـم بـه دنبـال تجـهيز ش
ــران و عـراق. پـس از  Shoah  مـردم اسـرائيل نميتواننـد خطـر يـك انـهدام  سلاحهاي كشتار جمعياند، اي
ــد. عنصـر دوم، تروريسـم انتحـاري اسـت. اسـرائيل ميـدان آزمـايش اسـتراتژياي مطلقـاً  جمعي را بپذيرن
جديد بــه ضـدّ جوامـع دموكراتيـك غربـي اسـت كـه در نيويـورك شـروع شـد  [ منظـور او ١١ سـپتامبر 
است ] . اگر اسرائيل پيروزي قطعي بر تروريسم بــه دسـت نيـاورد، كـل جـهان بـا تـهديد روبـرو خواهـد 

بود. سرانجام اينكه اسرائيل دچــار بحـران رهـبري اسـت. 
 س - وضعيت كنوني را چگونــه ارزيـابي ميكنيـد؟ 

ــال جنـگ اسـت. اوّل بـايد بـر فلسـطينيان غلبـه كـرد. آنـهائي كـه فكـر ميكننـد   ج - اوّلاً، كشور در ح
ــتباهند. اگـر نـيرو و زمـان لازم را بكـار گـيريم، پـيروز خواهيـم شـد.  پيروزي نظامي امكان ندارد دچار اش
بعـد اينكـه نفـع عـالي اسـرائيل در ايـن اسـت كـه جامعـة بينالمللـي كسـاني را كـه سـلاحهاي كشــتار 
ــة بينالمللـي درك نكنـد كـه خطـر جـهاني اسـت، اسـرائيل بـايد تنـها  جمعي دارند، نابود كند. اگر جامع
ــه در جـهان و حتـي در اسـرائيل كسـاني هسـتند كـه ميخواهنـد بـه عمـل  اين كار را انجام دهد. بدبختان

ما مهار بزننــد. 
 س - آيا به سخنراني پرزيدنـت بـوش اشـاره داريـد؟ 

ــتد. مـا احـترام عظيمـي بـراي آنـها قـائليم، امّـا اسـرائيل   ج - ايالات متحّده پيامهاي ضد و نقيض ميفرس
دولتي مستقل اســت و اولويّتـهاي خـود را دارد. مـن وارد حكومـت ميشـوم بـراي اينكـه آريـل شـارون 
ـــات  در وسـط راه متوقـف نشـود. علائـم ناخوشـي  syndrom  روان پريشـانة اروپائيـها كـه در جـهت نج
عرفات جنايتكار تلاش ميكننــد، شـگفتآور اسـت. نـزد مـانيز مدافعـان «حقـوق بشـر» و «صلـح» وجـود 

دارند كه به همان انــدازه روانپريشـند. 
ــة امنيتـي چيسـت؟   س - پيشنهادهاي شما به كابين

 ج - ما بايد چهار هدف داشــته باشـيم 
 ١) كشتن، اخراج يا محاكمة تروريســتها. از عرفـات بـايد شـروع كـرد 
ــهدام زيربنـاي سـازمان خودمختـار فلسـطين   ٢) ضبط همة سلاحها و ان

ـــات را در   ٣) پاكسـازي مغـز، بـه ويـژه جوانـان كـه زيـر تـأثير اسـلامگرائـي قـرار دارنـد؛ بـايد تبليغ
مسجدها، مدارس و تلويزيون فلســطيني ممنـوع كـرد 

 ٤) باصراحت تمام به فلسطينيها گفت كه هيــچ حـاكميّتي جـز حـاكميّت اسـرائيل هـرگـز در منطقـة بيـن 
رود اردن و دريا وجــود نخواهـد داشـت. 
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ــق فلسـطينيهاي غـير نظـامي انجـام ميدهـد ...   س - طبق شهادتها، ارتش اَعمال ناروا در ح
ــدازه توجـه بـه لطمـه نخـوردن غـير نظاميـان داشـته باشـد رهـبري نشـده   ج - هرگز جنگي كه به اين ان
ــه كسـي ميخواهـد بـه مـا درس بدهـد؟ فرانسـويها پـس از كارهـائي كـه در الجزايـر كردنـد؟  است. چ
روسـها در مجارسـتان؟ آمريكائيـها در ويتنـام و اخـيراً در افغانسـتان؟ بريتانيائيـها در همـه جـا؟ اســـرائيل 
ـــش ]  بــهرهبرداري ميكننــد.  اخلاقيتريـن كشـور دنياسـت. اعـراب از اعمـال خـلاف اسـتثنائي  [ ارت

ــاها پنـاه مـيگـيرند.  بيغيرتها هستند كه در بيمارستانها و كليس
 س - پس از پيروزي در جنگ چــه خواهيـد كـرد؟ 

ــة حقـوق خواهنـد بـود غـير از سـه حـق : حـاكميّت، شـهروندي و   ج - فلسطينيهاي سرزمينها، واجد هم
ــطينيها خواهـد شـد. آنـها در آنجـا اكـثريت دارنـد. اگـر اردن كشـوري  حمل سلاح. اردن بعداً كشور فلس
ـــد. فلســطينيهاي ژوره و ســاماري اگــر بخواهنــد  دموكراتيـك بـود آنـها در آنجـا در قـدرت ميبودن
ــدگـي بـه آنجـا برونـد. كسـاني كـه بخواهنـد بـدون حـق شـهروندي نـزد مـا بمـانند،  ميتوانند براي زن

ميتوانند. آيا شما در فرانسه ٦ ميليون مسلمان نداريــد  [ كـه بيشـتر آنـها حـق رأي ندارنـد ] ؟ 
 س - «بحران رهــبري» اسـرائيل چيسـت؟ 

 ج - صهيونيسم در رؤياي دولتــي «عـادي» بـود. يـهوديان ميبايسـت «مردمـي مثـل ديگـران» شـوند و در 
ـــرائيل در جــهان  كـانون خـود در امنيـت زنـدگـي كننـد و گرايـش ضـدّ سـامي نـابود گـردد. امّـا، اس
ــراي يهوديهاسـت. درك غـير مذهبـي از صهيونيسـم شكسـت خـورده اسـت. يهوديـها  خطرناكترين محل ب
براي آنكه «مثــل ديگـران باشـند»، يـاپنجـاه و يكميـن ايـالات آمريكـا، نيـازي بـه زيسـتن در خاورميانـه 

دـ.  ندارن
ــي واقعـاً يـهودي اسـت. امّـا رهـبري كنونـي كـه فـاقد   تنها دليل وجودي اسرائيل آن است كه دولت
نگرش اســت نميتوانـد  [ ضـرورت ]  دوام ايـن دولـت و سرشـت ويـژة آن را توجيـه كنـد. سالهاسـت 
ــبرالي آن حـاكم اسـت. عنصـر مركـزي آن يعنـي يـهوديت  [ يـا دولـت دينـي  كه الگوي صلح با درك لي

ــايد آن را در مركـز جامعـة مـا قـرار داد.  يهود ]  به حاشيه رانده شده است، ب
ــاً» يـهودي چيسـت؟   س - يك دولت «واقع

ــه بنيـاد دارد :   ج - چنين دولتي س
 ١) سـرزمين، بخـش غربـي ارض اسـرائيل  [ ارض موعـود از نظـــر تــورات ] ، از دريــا تــا رود اردن 

ــهود اسـت  فضاي حياتي مردم ي
ــابل تقليـل بـه مكدونـالد نيسـتند   ٢) هويت، تاريخ ما، فرهنگ ما، زبان ما، ق
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ــا بـه وجـود صـاحب زمـان (ولـي عصـر) اعتقـاد داريـم. مسـيحيان و مسـلمانان   ٣) ويژگي مردم يهود. م
ــد؛ ولـي مـا ميدهيـم. ايـن ويـژگـي ماسـت : ماتنـها  هم اعتقاد دارند، امّا آنها تشكيل يك خلق را نميدهن
ــا خـدا در گفتگوايـم. دولـت مـا بـايد پيـامي بـه جـهانيان بفرسـتد،  كساني هستيم كه به عنوان يك خلق ب

او مأموريتي به عهده دارد : وجود خــدا را بـه بشـريّت يـادآوري كنـد. 
ــل خواهـد شـد؟   س - اسرائيل به نور ملّتها تبدي

ــه نـور ملّتـها تبديـل خواهيـم شـد. دنيـا از فسـاد اخلاقـي   ج - ما بايد نور خود باشيم و در اين صورت ب
ــرد : مـردم بجـاي آنكـه آزاد باشـند بـه بـردة غرائـز خـود، سـكس و خشـونت مبـدل شـدهاند.  رنج ميب

ــود راه را  [ بـه جـهانيان ]  نشـان خواهـد داد.  اسرائيل با قامت اخلاقي خ
ــخصاً رسـالتي برعـهده داريـد؟   س - آيا فكر ميكنيد كه ش

ــرد آورد كـه بتوانـد بـه دولـت اسـرائيل بُعـد جديـدي   ج - بيشك. من احساس ميكنم بايد نيروئي را گ
به عنوان آنتيتــز سـلطة غربـي ارزانـي دارد. هـدف مـن حركـت بـه سـمْت يـك دولـت حقيقتـاً يـهودي 

است ولي در صدد تحميــل آن نيسـتم. مـن دموكراتـم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

١٨

                                             ايالات متحّده بايد گامــهاي جسـورانه بـردارد 
 

ـــارجي مؤسســة بروكينگــز و   نوشـتة ايـوو اچ. دالـدر  Ivo H. Daalder  عضـو ارشـد مطالعـات خ
مشاور شوراي امنيت ملّي آمريكــا در زمـان كلينتـون. 

 
ـــــوزدي                                                                                           ٩ آوريـــل ٢٠٠٢، ني

 
 تصميم پرزيدنت جرج دبليــو بـوش بـه اعـزام كـالين پـاول وزيـر خارجـه، بـه خاورميانـه، بيـانگر 
پذيرش قابل خوشامدگوئي بــه ايـن موضـوع اسـت كـه دسـت كشـيدن حكومـت بـوش از منطقـه، كـار 

ــت.  اشتباهي بوده اس
 اسـرائيليها و فلسـطينيها اگـر بـه حـال و ارادة خـــود رهــا شــوند بــه تصــاعد درگــيري و 
ــن آن كشـتههاي بيشـتر اسـت. ايـالات متحّـده بـايد قـدم بـه  مخاصمهاي دامن ميزنند كه تنها نتيجة مطمئ

پيش گــذارد. 
ــافي نيسـت. چـيزي كـه منطقـه بـدان نيـاز دارد، ابتكـار جسـورانة   امّا صرفاً دخالت در سطح بالا ك

ــل و تعـهدات تعييـن كننـدة آينـده، تـرك كنـد.  تازهاي است كه سياست گام به گام گذشته را به نفع عم
ــيده اسـت كـه شـايد بدتـر از هرلحظـة ديگـر پـس از جنـگ   وضعيّت منطقه به نقطة بحرانياي رس
ـــاي اســرائيلي بنحــوي سيســتماتيك ســاختارهاي سياســي و  يومكيپـور در سـال ١٩٧٣ باشـد. نيروه
ــس از توافقهـاي اسـلو در سـال ١٩٩٣ ايجـاد شـدند و چشـمانداز حـلّ و فصـل نـهائي  امنيتياي را كه پ
ــازند. فلسـطينيها يـك جنبـش تـودهاي از تروريسـم بـا عـدة بيشـماري جـوان  را ميگشودند منهدم ميس
ــه وجـود آوردهانـد كـه كمـترين آرزوي آنـان ايـن اسـت كـه بـا انفجـار خـود، غيرنظاميـان  هجدهساله ب
اسرائيلي را به كشتن دهند. بسياري از رهبران عــرب بـا فشـار تقريبـاً مقـاومت نـاپذيـري از طـرف خيابـان  
[ تظاهرات خياباني ]  روبرو هستند تا روابط خــود را بـا ايـالات متحّـده قطـع كننـد و در صـورت امكـان 

ــطينيها، روي آورنـد.  به دفاع از فلس
ــوش تقريبـاً انتخـاب ديگـري جـز دخـالت نداشـت. تـداوم ثبـات در خاورميانـه،   در اين شرائط، ب
ــن كشـور در سراسـر جـهان و حمـايت بينالمللـي در جنـگ بـا  موقعيّت آمريكا ميان دوستان و متحّدان اي

تروريسم، همگي در معــرض بـرد و بـاختند. 
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ــتادن وزيـر خارجـهاش در تـلاش بـراي نجـات شـانس صلـح، بسـيار كـم و ديـر   امّا بوش با فرس
ــاول «اختيـارات وسـيعي» دارد، امّـا هـدف مسـتقيم او پايـان دادن بـه خشـونت  عمل كرده است. هرچند پ

ــح بـه مسـير پيشـين خـود اسـت.  به مثابة تلاشي گام به گام براي بازگرداندن روند صل
ــود دارد. مسـئله، ديگـر بـا سياسـت گـام بـه گـام رونـد اسـلو   شانس كمي براي پيروزي پاول وج
انطباق ندارد. هنگامي كه اسلو شكســت خـورد، طـرح ميچـل گامـهاي ايجـاد اعتمـاد را پيشـنهاد كـرد تـا 

   Tenet  ْــد. هنگـامي كـه  [ طـرح ]  ميچـل شكسـت خـورد، نقشـة تِنِـت دو طرف را دوباره به اسلو برگردان
ــا همكـاري امنيتـي را بـراي دسـتيابي بـه طـرح ميچـل فراهـم سـازد.  [ رئيس سازمان سيا ]  طراحي شد ت
ــا بـه طـرح تِنِـتْ جـان بدمـد. اكنـون پـاول  هنگامي كه نقشة تِنِتْ شكست خورد، آنتوني زيني اعزام شد ت
ــاني بـه زينـي بدمـد تـا بتـوان بـه طـرح ميچـل دسـت يـافت، سـپس بـه  به منطقه فرستاده ميشود كه ج

توافقنامههاي اسلو و سرانجام به صلــح نـهائي رسـيد. 
 در شرائط كنونــي نميتـوان رونـد سياسـي را نخسـت بـه دسـتيابي بـه آتشبسـي پـايدار مشـروط 
ــها از بيـن بـردن رونـد صلـح بـا خشـونت اسـت.  كرد. در هردو طرف آدمهاي زيادي هستند كه گرايش آن
دولت آمريكا و نيز هردو طرف بايد بپذيرند كــه رونـد صلـح بـايد همـراه بـا تـلاش بـراي پايـان دادن بـه 
ــابد. بمبـهاي انتحـاري و بنحـو اجتنـاب نـاپذيـري تلافيجوئـي اسـرائيل، وجـود خواهـد  خشونت ادامه ي
ــة رونـد صلـح را، گـروگـان برقـراري عـدم خشـونت كنيـم، بـه معنـي دادن چـيزي  داشت. امّا اينكه ادام

ــان آننـد.  است كه تروريستها خواه
ــت. البتـه داشـتن جسـارت خطـر دارد، ايـن موضـوع را بـايد همـان   برخوردي جسورانهتر لازم اس
گونه كه پرزيدنت كلينتــون هنگـامي كـه بـه قمـار تشـكيل دولـت فلسـطيني در دو سـال پيـش در كمـپ 
ــطيني چنيـن تـلاش كـرد، درك نمـود. بـا ايـن همـه پرزيدنـت  ديويد اقدام نمود يا ياسر عرفات رهبر فلس
بوش گزينهاي ديگر جــز جسـور بـودن نـدارد. او بـايد آريـل شـارون نخسـت وزيـر اسـرائيل، عرفـات و 
رهبران جهان عرب را دعــوت كنـد تـا در كنفرانسـي بـه رياسـت او در ظـرف چـهار هفتـه جمـع شـوند. 

ــر تـأكيد كنـد :  اين كنفرانس بايد بر پنج اصل زي
 - محكوم كردن بيقيد و شرط تروريسم - كشتار غــير نظاميـان - بـه هـر شـكل 

 - حلّ وفصل نــهائي مسـئلة اسـرائيل و فلسـطين بـايد مبتنـي بـر پارامترهـاي كلينتـون در دسـامبر ٢٠٠٠ 
ــاز سـال ٢٠٠١ گسـترش يـافتند، صـورت گـيرد  آنچنانكه بعداً در مذاكرات طابا  Taba  در آغ

 - توافق كشورهاي عــرب مبنـي براينكـه هـرگونـه راه حـلّ قـابل قبـول از جـانب اسـرائيل و فلسـطينيان 
ــا اسـرائيل خواهـد بـود  سرآغاز برقراري روابط عادي آنها ب
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ــالات متحّـده بـراي اسـتقرار توافـق صلـح   - ايجاد يك نيروي نظامي بينالمللي به رهبري اي
 - تنظيم نوعي طرح مارشال بــه هزينـة بينالمللـي بـراي دولـت جديـد فلسـطين بـه منظـور آنكـه بـراي 

شهروندان فلسطيني نيز سهمي در آيندة صلحآمــيز و مرفـه وجـود داشـته باشـد. 
ــركت در ايـن كنفرانـس - و پذيرفتـن اصـول فـوق - بـوش بـايد دو   براي ترغيب همة طرفها به ش
ـــه  رئيـس جمـهور پيشـين آمريكـا (پرزيدنـت بـوش پـدر و كلينتـون) را در مـأموريتي مشـترك بـه منطق
بفرستد تا ايــن امـر را روشـن سـازند كـه كنفرانـس پيشـنهادي او تنـها راه بـرون رفـت از بحـران اسـت. 
ــتادن ايـن دو رئيـس جمـهور پيشـين، تعـهد سياسـي خـود بـه ايجـاد صلحـي پـايدار را بـه  بوش با فرس
شـيوهاي عـاري از اشـتباه و غـير قـابل انتقـاد، چـه در آمريكـا و چـه در بـيرون آن بـه نمـايش خواهـــد 

گذاشـت. 
 با صدهــا تـانك اسـرائيلي در شـهرهاي فلسـطيني و هـزاران جوانـي كـه آمـادهاند خـود را منفجـر 
ــهاي بسـيار خطرنـاك رسـيده اسـت. تنـها يـك عمـل جسـورانة  كنند، وضعيّت سرزمينهاي مقدس به مرحل
رهـبري، از جـانب رئيـس جمـهور ايـالات متحّـده، ميتوانـد امكـاني بـراي معكـوس كـردن مـــارپيــچ 

خشونت را پيش از آنكه كاملاً از كنترل خــارج شـود، ارائـه دهـد. 
 
 

 اين مقاله را ميتوان به زبان انگليســي در منبـع اينـترنتي زيـر خوانـد : 
 http//www.brookings.org/views/op-ed/daalder/20020409.htm 
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ــه را تقسـيم كنيـد                                        بار وظائف در خاورميان
 

ــط   نوشـتة راشـل برونسـون  Rachel Bronson ، عضـو ارشـد و مديـر مطالعـات خاورميانـهاي شـوراي رواب
ــورك.   خارجي در نيوي

 
ـــوراي روابــط خــارجي                                                                     ١١ آوريـل ٢٠٠٢ - ش

 
ـــاختن بحــران فلســطينيها و اســرائيليها نيســت.   واشـينگتن بـه تنـهائي قـادر بـه متوقـف س
كشورهاي كليدي عربــي مـانند مصـر و عربسـتان سـعودي بـايد سـهمي از ايـن بـار را بـه عـهده گـيرند. 
كالين پــاول وزيـر خارجـه بـايد ايـن مطلـب را در ديدارهـاي ايـن هفتـة خـود، روشـن سـازد. نـه تنـها 
كشورهاي عربي بايد از سهم خويش در ايجــاد جـو خشـونت بكـاهند، بلكـه بـايد بـه عرفـات فشـار وارد 
ـــد. در  آورنـد كـه بمبـهاي انتحـاري را محكـوم سـازد و خـود را از حمـاس و جـهاد اسـلامي جـدا كن
عـوض واشـينگتن بـايد اصـرار ورزد كـه نخسـت وزيـر اسـرائيل نقشـهاي بـراي عقبنشـيني از ســاحل 
غربـي تنظيـم كنـد و اصـول يـك بينـش سياسـي واقعبينانـه بـراي صلـــح را اعــلام دارد. آمريكــا بــا 
اسـرائيليها داراي روابـط ويـژهاي اسـت، همانگونـه كـه پرزيدنـت مبـارك روابـط ويـژهاي بـــا رهــبر 
ــهد عربسـتان داراي روابـط ويـژهاي بـا دنيـاي عـرب اسـت. تنـها راه  فلسطيني دارد و شاهزاده عبداالله وليع
ــت كـه ايـن سـه بـازيگر، فعالانـه درگـير شـوند. آمريكـا اگـر بـه تنـهائي  بازآوردن آرامش به منطقه اينس

عمل كند هيچ كاري انجام نمــيگـيرد. 
ــون بيـش از هـر زمـان ديگـر بـه چنيـن فشـاري پاسـخ مسـاعد خواهنـد داد.   كشورهاي عربي اكن
ـــته حضــور تلويزيــون مــاهوارهاي و  خيابانـهاي عربـي اكنـون در جـوش و خروشـند. برخـلاف گذش
ــت.  اينـترنت، «كنـترل» مـردم و سانسـور وسـائل ارتبـاط جمعـي را بـر رهـبران منطقـه دشـوار كـرده اس
اكنون برخلاف گذشته، اين به نفع رژيمــهاي عربـي اسـت كـه خشـونت و گفتـار خشـونتآميز را كـه بـا 
ــهد  مخاصمـه تـوأم اسـت كنـترل كننـد. ايـن بخشـي از دلائـل پيشـنهاد معـروف شـاهزاده عبدالللـه وليع
ــه نـه جنـگ منطقـهاي بلكـه هـرج ومـرج منطقـهاي اسـت. خشـم  سعودي است. امروز، خطر در خاورميان
ــه رهـبران محلـي شـود كـه متوجـه آمريكـا و اسـرائيل. پـاول بـايد بـر  به همان اندازه احتمال دارد متوج

روي اين تغيير منافع شخصي رهبران عــرب سـرمايه گـذاري كنـد. 
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ــعوديها، بـه معنـي تمـايزي چشـمگير نسـبت بـه شـيوة برخـورد   درگير ساختن مستقيم مصريها و س
كلينتون، اســلو، و سـي سـال سياسـت گذشـته در مـورد فلسـطين اسـت. پـس از جنـگ ١٩٦٧، سـازمان 
ــه عنـوان نمـايندگـي اصلـي مـردم فلسـطين ظـهور كـرد كـه روشـن شـد  آزاديبخش فلسطين از آن رو ب
دولتهاي عربي آرمانــهاي فلسـطيني را برتـر از منـافع ملّـي خـود قـرار نخواهنـد داد. ايـن اصـل سـرانجام 
ــلو كـه در آن فلسـطينيها بـه عنـوان طـرف اصلـي مذاكـره بـا اسـرائيل شـناخته شـدند،  در توافقهاي اس
ــاب  تقديـس شـد، در حـالي كـه در كنفرانـس مـادريد بـه عنـوان بخشـي از نمـايندگـي اردنـي بـه حس
ــپ ديويـد دوّم، عرفـات نشـان داد كـه بـدون حمـايت سياسـي عربسـتان سـعودي و  ميآمدند. امّا در كم
ــه تصميـمگـيري دربـارة وضعيّـت نـهائي را نـدارد. بنـابراين سياسـت ٣٠ سـال  مصر، توانائي و يا تمايل ب

گذشته كه در ١٠ سال اخير به اوج خــود رسـيد، شكسـت خـود را نشـان ميدهـد. 
ــود بـايد بـه سـعوديها و مصريـها اصـرار ورزد تـا فعّالانـه در امـر كـاهش   وزير خارجه در سفر خ
ــها بـايد اصـرار كننـد كـه عرفـات فعّالانـه و مسـئولانه بمبـهاي انتحـاري را كـه  خشونت متعهد شوند. آن
عامدانه افراد غير نظــامي را هـدف قـرار ميدهنـد، محكـوم نمـايد. آنـها همچنيـن بـايد اصـرار كننـد كـه 
ــف گـردد. اگـر رهـبران عـرب ميخواهنـد واشـينگتن متحّـد آنـها باشـد،  خشونت به ضد اسرائيليان، متوق

ــايد چنيـن باشـند.  در اين صورت آنها نيز ب
ــد خواهـد بـود كـه واشـينگتن روي طـرف اسـرائيلي هـم كـار كنـد.   امّا اين فشار تنها هنگامي مفي
ــه شـارون نخسـت وزيـر اسـرائيل تصويـري از صلحـي كـه مـورد نظـر  ايالات متحّده بايد اصرار ورزد ك
حكومت اوست، ارائه دهد. شارون از آغــاز زمـامداريش بـا ايـن اسـتدلال كـه امـور مربـوط بـه وضعيّـت 
ــيار دشـوار اسـت، تنـها راه حلّـهاي موقّـت ارائـه كـرده اسـت. در پيشـنهادهاي  نهائي در لحظة كنوني بس
شارون هيچ انگيزهاي كه فلسطينيها را به مذاكــره تشـويق كنـد، وجـود نـدارد. خواسـت قطـع خشـونتها، 
ــالي كـه بـه انتقـال زميـن كـه هـدف فلسطينيهاسـت، در گفتـههاي  براي اسرائيل هدف نهائي است، در ح
شارون اشــارهاي نميشـود. واشـينگتن بـايد بـه شـارون اصـرار كنـد كـه پيشـنهادهاي سـازندهتري ارائـه 

دـ.  كن
 منتقدان ممكن است بگويند كــه اِعمـال فشـار بـر عرفـات و شـارون در ايـن لحظـه بسـيار دشـوار 
اسـت، هيـچ رهـبري آنـرا تحمـل نميكنـد. امّـا نقـش ايـالات متحّـده اينسـت كـــه بينشــي فراتــر از 
ــه داشـته باشـد و نقـاط فشـار و حـلّ و فصلهـاي سياسـياي را تعييـن نمـايد كـه دو  خونريزيهاي روزان
طرف را از مخمصهاي كه همة منافع مــا را بـه خطـر ميانـدازد، بـيرون آورد. متمركـز سـاختن تلاشـها بـر 

عربستان سعودي و مصر نقطة شــروع درسـتي اسـت. 
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 حكومت بوش بايد مصريها و ســعوديها را قـانع سـازد كـه زمـان بـراي تعـهد جـدّي، بسـيار تنـگ 
ــد، همانگونـه كـه بـايد بـه حـق انتظـار داشـته باشـند كـه  است. قاهره و رياض بايد بر عرفات فشار آورن
ــا ايـن لحظـه، آمريكائيـان از حمـلات اسـرائيل بـه فلسـطينيان پشـتيباني،  واشينگتن بر شارون فشار آورد. ت
ــرائيل قطـع كردهانـد. زمـان آن رسـيده كـه هـر طـرف، بجـاي آنكـه طـرف  و مصريها پيوند خود را با اس
ديگر را به خاطر عدم اجراي اين امــر مجـازات نمـايد، روابـط ويـژة خـود را بـراي رسـيدن بـه يـك راه 

ــه همـه چـيز را انجـام دهـد، گذشـته اسـت.  حلّ بكار برد. زمان اينكه از آمريكا انتظار داشته باشيم ك
 
 
 

 اين مقاله را ميتوان به زبان انگليســي در منبـع اينـترنتي زيـر خوانـد : 
 

 http://www.cfr.org/public/resource.cgi?pub!4487 
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ــمتهائي از پاسـخهاي خاويـه سـولونا  Javier Solona  را كـه در يـك مصاحبـه دربـارة مسـئلة   [ در زير قس
فلسطين گفتــه اسـت ميآوريـم. او نمـايندة اتحـاد اروپـا در مسـئلة سياسـت خـارجي و امنيـت مشـترك 

است و هنگام جنگ اخير يوگســلاوي دبـيركل نـاتو بـود. ] 
 

ــولونا                                                      پاسـخهاي خاويـه س
 

ـــهاي مــردم ســرزمينها [ ي اشــغالي ]    «... وضعيّـت در منطقـه  [ خاورميانـه ]  خطرنـاك اسـت و رنج
وحشـتانگيز اسـت و سـوء قصدهـا ادامـه دارنـد. امـروز ديگـر زمـان انديشـيدن بـه اينكـه ميتـوان بــا 
گامهاي كوچك و از طريق يك روند بــه صلـح رسـيد گذشـته اسـت. مـا وقـت زيـادي صـرف «رونـد» و 
ــح» كردهايـم! همـة روندهـا، از جملـه اسـلو، بسـيار طولانـي بودنـد و هـرگـز بـه  وقت كمي صرف «صل
صلح منجر نشدند. بايد نخست صلح برقرار گــردد، سـپس بـايد بـه رونـدي پرداخـت كـه تـا حـدّ ممكـن 

كوتاه باشــد.» 
 «جامعة بينالمللــي برايـن اسـت كـه اگـر اسـرائيليها و فلسـطينيها بـه حـال خـود رهـا شـوند هـرگـز 
ــد. بـراي رسـيدن بـه راه حـلّ صلـح، بـه نـاظران و بـه حضـور  [ نيروهـاي ]   صلحي به وجود نخواهد آم
ــاز اسـت. بـايد فـهميد كـه نخسـتين دسـتة چنيـن نـيروئي بـايد آمريكـائي باشـد تـا بتوانـد  بينالمللي ني
اعتمادي به وجود آورد. تصور ميكنم كه آمريكائيــها حـاضر باشـند پيشـنهادي در ايـن بـاره ارائـه دهنـد. 

در اين مرحله، منظور ما صرفاً يك مكانيســم نظـارت اسـت بيآنكـه مـاهيت آن را تعريـف كنيـم.» 
 «در لحظـة كنونـي، تنـها مسـئلهاي كـه بـه حسـاب ميآيـد افزايـش امكانـات بـراي بـراه انداختـن ايــن 
مكانيسم نظارت پس از استقرار آتشبس اســت. ايـن مسـئله كـه چـه كسـي عضـو ايـن مكانيسـم نظـارت 
باشد ثانوي اســت. اروپائيـها بـراي ايـن كـار آمـادهاند، آنـها همچنيـن آمـادهاند در صورتـي كـه شـركت 

ــد، بگذارنـد آمريكائيـها شـروع كننـد.»  اروپائيها براي اسرائيل مسئله ايجاد كن
ــاري كـه مـا  [ اروپائيـها ]  ميتوانيـم بكنيـم اِعمـال فشـار بـر دو طـرف در چـهارچـوب منطـق   «تنها ك

ــير حكومـت اسـرائيل را نداريـم، آمريكائيـها هـم ندارنـد.»  قطعنامههاي سازمان ملل است. ما قدرت تغي
ــايد انجـام دهيـم، ادامـة فعـاليّت در چـهارچـوب مذاكـرات چـهارگانـه  [ مذاكـرات ايـالات   «آنچه ما ب
متحّده آمريكا، اتحــاد اروپـا، روسـيّه و سـازمان ملـل ]  اسـت كـه در مـادريد اعلاميـهاي روشـن صـادر 
ــم در بيـن خـود تحليـل كنيـم، تـا ببينيـم آيـا در مذاكـرات  كرد. ما پيشنهادهاي آلمان و فرانسه را ميتواني
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چهارگانة فوق مفيدند يا نه. زمــان  " اخـتراع يـك طـرح اروپـائي "  نيسـت، بلكـه زمـان اخـتراع يـك راه 
ــران اسـت.»  حلّ با همكاري ديگ

 
ـــــل ٢٠٠٢                                                                                    لومونـــد ١٤ و ١٥ آوري
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                       دربارة راه حلّ امپرياليســتي مسـئلة فلسـطين 

 
 

ــتي                                                 بررسـي خطـوط امپرياليس
 

ـــي را در خاورميانــه   رابـرت مـالي و حسـين ِ آقـا در مقالـة خـود بنـام «بـايد يك راه حـلّ قطع
تحميل كرد» پس از بيــان اينكـه از زمـان «بـراه افتـادن انتفاضـة دوّم» «دو تحليـل»، يكـي «يـافتن راه حـلّ 
ــام بـه گـام» بـراي خاتمـه دادن بـه مخاصمـات بيـن فلسـطينيها و  كلّي» و ديگري «راه حلّي موقّت» يا «گ
اسرائيليها «اتفاق نظر وسيعي را به خود جلــب كردهانـد» و اينكـه ايـن هـر دو تحليـل بـه شكسـت منجـر 

ميشوند، خط كلّي طرح خود را به ايــن شـرح زيـر ارائـه ميدهنـد : 
ــان آن رسـيده اسـت كـه ائتلافـي بينالمللـي، بـه رهـبري ايـالات متحّـده، پيمـاني را   «در واقع اكنون زم
ــان دهـد». سـپس نتيجـه مـيگـيرند : «طرحـهائي كـه خواسـتار  پيشنهاد كند كه به طور قطع به درگيري پاي
ــت فلسـطينياند نـيز ... معـايبي دارنـد» و ايـن معـايب از نظـر نويسـندگـان مقالـه  استقرار فوري يك دول
ــرا «چنيـن توافقـي بـه بازسـازي اعتمـاد نميانجـامد، و بـه  «معايب ذاتي فرهنگ توافقهاي موقّت» است زي

توافق سياسي پايدار منجر نمــيگـردد». 
 معني ايــن اظـهارات ايـن اسـت كـه اگـر فلسـطينيان حـق تعييـن سرنوشـت خـود و دولـت ملّـي 
خويش را اعلام ميكردند و از سوي كشــورهاي ديگـر، بـه رسـميّت شـناحته ميشـدند، نـه تنـها ذّرهاي بـه 
ـــي و  حـلّ مسـئله نزديـك نميشـدند، بلكـه «بـاعث صـرف شـدن مقـدار قـابل ملاحظـهاي انـرژي محل
ــد. ايـن نويسـندگـان بـه ملّـت فلسـطين پيشـنهاد ميكننـد كـه  بينالمللي» ميشدند كه بيهوده صرف ميش
گوشت را به گربــه بسـپارند، بخـاطر «مذاكـرات آينـده دربـارة دامنـة مـيزان قـدرت و اختيـارات و ديگـر 
ــن دولـت، امـروز از حـق ايجـاد حـاكميّت خـود صـرف نظـر كننـد و  مسائل مربوط به موقعيّت قطعيِ» اي
ــه «ائتلافـي بينالمللـي بـه رهـبري ايـالات متحّـده» واگـذار كننـد تـا راه حلّـي امپرياليسـتي  اين حق را ب
براي اين مسئله بيابد. آنها براي مخــدوم خـود طرحـي تهيّـه ميبيننـد كـه در زيـر بـه بررسـي آن خواهيـم 

پرداخـت. 
ــالي و آقـا همـان اسـت كـه در نظـرات ايتـام رهـبر حـزب مذهبـي - ملّـي،   خطوط اصلي طرح م
ميبينيم : ١) پشتيباني از هويت يهودي يــا دولـت دينـي يـهود كـه مبتنـي برجدائـي دينـي و نـژادي اسـت 
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و بر بنياد برتــري دينـي و نـژادي يـهوديان سـاخته شـده اسـت ٢) پشـتيباني از خلـع سـلاح فلسـطينها و 
ــش اسـرائيل در تمـام ناحيـة بيـن رود اردن و دريـاي مديترانـه.  وجود تنها يك ارتش محلي يعني ارت

ــاوتي بـا ايتـام دارنـد : ١) ايتـام معتقـد اسـت كـه «هيـچ حـاكميّتي جـز حـاكميّت   امّا آنان چه تف
اسرائيل هرگــز در منطقـة بيـن رود اردن و دريـا وجـود نخواهـد داشـت» ؛ ولـي آنـان حـاكميّت مجـازي 
ــدون ارتـش را در محـدودة منـاطق فلسـطيني بـه رسـميّت ميشناسـند ٢) ايتـام معتقـد  دولت فلسطيني ِ ب
به «انهدام زيربناي سازمان خودمختــار فلسـطين» اسـت؛ ولـي آنـان بـراي تحميـل «راه حـلّ قطعـي» خـود 
ــود ايـن سـازمان بـه عنـوان طـرف ديگـر مذاكـره بـراي عقـد معـاهده نيـاز دارنـد ٣) ايتـام حـق  به وج
ـــدودة دولــت  شـهروندي فلسـطينيها را بـه رسـميت نميشناسـد؛ ولـي آنـان ايـن حـق را تنـها در مح

ــبر ميداننـد.  مجازي فلسطين معت
 دولـت اسـرائيل ايتـام را در لحظـة مناسـب بـه عنـوان ابـزار دو فشـار همزمـان، بـه پيـش صحنــة 
ــر يـاران امپرياليسـت خـود (بـه ويـژه بـر دولـت آمريكـا)  سياسي وارد كرده است : فشار دولت اسرائيل ب
كه از يكسو از «تحميل» بر دولت اســرائيل بكـاهند زيـرا كـه در غـير ايـن صـورت بـا راسـتترين جنـاج 
ــچ سازشـي تـن نخواهـد داد و از سـوي ديگـر فشـار ايـن يـاران بـر  اسرائيلي طرف خواهند بود كه به هي
ــي بـه از هيچـي اسـت. زيـرا او بـه ايـن خـاطر وارد حكومـت ميشـود  فلسطينيها تا درك كنند كه كاچ
ــط راه متوقـف نشـود» و «رؤيـاي صهيونيسـم» را بـراي تبديـل شـدن بـه دولتـي  كه «آريل شارون در وس
ــت  " مردمـي مثـل ديگـران "  شـوند» بـا يـادآوري اينكـه «درك غـير  «عادي» كه در آن «يهوديان ميبايس
ـــت  مذهبـي از صهيونيسـم شكسـت خـورده اسـت» از سـر طبقـة حـاكم اسـرائيل و سياسـتمداران و دول

ــد.  مردان آن بدر كن
ــي مخـالف «عقـب نشـيني يكجانبـة اسـرائيل از غـزّه و بخشـي از كنـارة غربـي رود اردن»   آنها حتّ
ــي صرفـاً بـه مسـائل موجـود، يـك خطـر واقعـي را ميافزايـد»  ميباشند، زيرا فكر ميكنند كه «چنين عمل
و ايـن خطـر واقعـي را «تشـجيع آن عـدّه از فلسـطينيها» ميداننـد «كـه فكـر ميكننـد ميتـوان بـا قـــهر، 
اسرائيل را مجبور به عقب نشــيني كـرد». ايـن اسـت راه «حـلّ» پايـان مخاصمـة خادمـان امپرياليسـم. ايـن 
نويسـندگـان عـلاوه بـر خواسـت خفـه كـردن اميـد بـه روح مبـارزه طلبـي در ميـان فلسـطينيان، موضــع 
ـــته از  دفـاعي آنـها را بـه ضـدّ سـتم اسـرائيل، موضعـي تـهاجمي و تجاوزكارانـه جلـوه ميدهنـد. گذش
نادرستي تاكتيك ترور انتحاري به ضــدّ مـردم عـادي و غـير نظـامي و غـير امنيتـي اسـرائيل كـه حتّـي بـه 
ــرا كـه در ميـان مـردم اسـرائيل طرفـداران صلـح و جنبـش كـارگـرياي را  زيان جنبش فلسطين است، زي
كه با ديدي مثبت نسبت به حق تعييــن سرنوشـت فلسـطينيان ميانديشـند، تضعيـف ميكنـد، آيـا ميتـوان 
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ملّت ســتمگري را تصـور نمـود كـه بـراي ملّتـي كـه بـراي رهـائي خـود از اسـارت و بـردگـي مبـارزه 
نميكند و آرام و سر به زير به اسارت و بــردگـي خـود تـن ميدهـد، حـق تعييـن سرنوشـت قـائل شـود؟ 
ــراي ملّـت فلسـطين آرزوي چنيـن آرامشـي دارنـد. چـه نفعـي آنـها را بـه چنيـن انديشـهاي  مالي و آقا ب

وامـيدارد؟  
ـــال   آنـها هدفـي فراتـر از سرنوشـت فلسـطينيان و حتّـي اسـرائيليان را كـه در طـرح خـود بـه دنب
ــق آننـد تعقيـب ميكننـد (البتـه آنـها دولـت اسـرائيل را ابـزار لازم بـراي تـأمين ايـن هـدف  اسباب تحق
ــا بـر قـارة بـزرگ اُراسـيا(اروپـا- آسـيا) اسـت. هدفـي  ميدانند). اين هدف، سلطة كامل امپرياليسم آمريك
ــئلة افغانسـتان، در منطقـة آسـياي مركـزي تحقـق يافتـه، امّـا بـا قـدري تضعيـف آن در  كه تا حدّي با مس
ــرائط  خليـج فـارس، نيـاز بـه حضـور مسـتقيم در نقـاط اسـتراتژيك ديگـري در خاورميانـه دارد، و در ش
ــه وجـود آورده اسـت. اگـر چنيـن نبـود چـرا بـايد  حاضر وضعيّت منطقة فلسطين اين فرصت را براي او ب
ــتقر  رهـبري ايـن «ائتـلاف بينالمللـي» بـا ايـالات متحّـده باشـد و ارتـش آمريكـا در خـاك فلسـطين مس

وـد؟  ش
ــاي مذاكـرات، دو طـرف بـايد در مقـابل راه حلّـي قطعـي، كـامل و غـير قـابل   آنها ميگويند: «بج
مذاكـره قـرار داده شـوند». از نظـر آنـها ايـن «راه حـلّ قطعـي» چيسـت و چگونـه عملـي ميشـود؟ بـــا 
ــه» كـه «از حمـايت آمريكـا برخـوردار باشـد». آن موافقتنامـة «واقـع بينانـه» كـدام  «موافقتنامهاي واقع بينان
ــا مبادلـة زميـن كـه بخـش بـزرگـي از آبـادي نشـينهاي  است و چگونه مورد حمايت آمريكا خواهد بود؟ ب
ــا غـير نظـامي بـودن دولـت فلسـطين و اسـتقرار ارتـش آمريكـا در  كنار غزّه را به اسرائيليان واگذار كند، ب
خاك فلسطين، با «حــلّ» مسـئلة بـازگشـت آورگـان بـه طـوري كـه هيـچ تعـهدي را بـر دولـت اسـرائيل 

ــاري دينـي!  تحميل نكند و با خودمخت
 ايـن نويسـندگـان مـيگوينـد: «خشـــونت صرفــاً معلــول رابطــة سياســي بيــن اســرائيليها و 
فلسطينيهاست ... حــلّ بيخشـونت مخاصمـه، بيـن دو طرفـي كـه اساسـاً نـابرابرند امـري غـير طبيعـي در 
ـــامل و آواره كــردن  تـاريخ بـه شـمار مـيرود». امّـا رابطـة سياسـي بيـن ايـن دو طـرف، بيحقوقـي ك
ــاندن آنـان بدسـت دولـت اسـرائيل اسـت. اگـر دولـت اسـرائيل از آغـاز  فلسطينيها و در فقر و اختناق نش
دولتي دموكراتيك بــود و اعـراب فلسـطيني ميتوانسـتند بـا داشـتن حقـوق شـهروندي و بـدون اختنـاق و 
فقر تحميل شده برآنان، بــا يـهوديان در يـك دولـت ملّـي غـير مذهبـي زنـدگـي مشـتركي داشـته باشـند، 
ــل فلسـطيني قربـاني شـدهاند، بـه وجـود ميآمـد؟ ميدانيـم از ميـان  تاريخ فاجعة فلسطين كه در آن دو نس
اين «دو طرفي كه اساســاً نـابرابرند» موضـع فرادسـت از آن اسـرائيليان و دولتشـان اسـت. در هميـن حـال 
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ــرائيل برايـن بـاور اسـت كـه نميتوانـد زيـر بمـب مذاكـره كنـد» امّـا  نويسندگان اين مقاله ميگويند «اس
ــش اسـرائيل مـردم فلسـطين را بـه خـاك و خـون كشـيده و روسـتاها و  فلسطينيان بايد در شرائطي كه ارت
شـهرهاي فلسـطيني را نـابود كـرده اسـت بـراي يـك «راه حـلّ قطعـي» بـه پـاي مـيز مذاكـره بنشــينند، 
ــش روشـن اسـت كـه فلسـطينيان بـايد خلـع سـلاح خـود را در پيمـاني قطعـي  مذاكرهاي كه در آن از پي
ــطيني، بـدون نـيروي مسـلح و ارتـش، مذاكـره شـود، و بجـاي ارتـش  بپذيرند تا بر سر پذيرش دولتي فلس
ــبات  فلسـطيني، ارتـش ايـالات متحّـده آمريكـا در خـاك فلسـطين حـافظ شـرايط عادلانـه صلـح و مناس

ــطين گـردد!  عادي بين اسرائيل و فلس
 از نظـر نويسـندگـان مقالـه، «پيمـان همـه جانبـه»اي كـه منـافع بنيـادي اسـراائيل را تـأمين ميكنــد 
ــه حـزب راسـت افراطـي مذهبـي - ملـي بـه رهـبري ايتـام مُبلـغ آنهاسـت. مـانند «حفـظ  همانهائياند ك
هويـت يـهودي» كـه چـيزي جـز دولـت دينـي يـهود همـراه بـا سـلب هـرگونـه حقـوق شـــهروندي از 
فلسطينيها نيست، اينكــه اساسـاً مسـئلة آوارگـان فلسـطيني ربطـي بـه دولـت و جامعـة اسـرائيل نـدارد و 
ــدس يـهوديان بـا معبـد اورشـليم» را بـه رسـميّت بشناسـد تـا نـه  نيز اينكه اعراب فلسطيني بايد «پيوند مق
تنـها از درآمـد توريسـم آن بيبـهره شـوند بلكـه بـه همـة نتـايج سياسـي و حقوقـي حـاصل از چنيـــن 
پذيرشي گردن گذارند. پيماني كه به رغم همــة قطعنامـههاي سـازمان ملـل «عـدم بـازگشـت بـه مرزهـاي 
١٩٦٧» را به رسميّت بشناســد و ارتـش اسـرائيل را يگانـه ارتـش بيـن رود اردن و دريـاي مديترانـه بدانـد 

ــها و جنگـهاي آينـده را در ايـن منطقـه ميافشـاند.  از زمان تصويب خود تخم كشمكش
 در بررسـي «منـافع بنيـادي فلسـطينيها» نويسـندگـان ايـن مقالـه مدعيانـد كـه بـــراي فلســطينيها 
خواهان : «زندگي در آزادي، احترام، برابــري و امنيـت، پايـان اشـغال، دسـتيابي بـه حـق تعييـن سرنوشـت 
ــلّ عادلانـة مسـئلة آوارگـان، اداره و كنـترل امـاكن مسـيحي و مسـلمان در اورشـليم» ميباشـند و  ملّي، ح
ــي  مـيگوينـد: «ايـن اصـول هـم در يـك رشـته اقدامـات سياسـي بيـان ميشـوند». ايـن اقدامـات سياس
كدامند؟ «به رسميّت شناختن يك دولــت فلسـطيني ِ» بـي ارتـش كـه ارتـش ايـالات متحّـدة آمريكـا ايـن 
بي ارتشي را با اشغال امپرياليستي مستقيم خــاك فلسـطين بـراي كنـترل منطقـة خاورميانـه جـبران ميكنـد 
ــن حـزب راسـت اسـرائيل يعنـي حـزب مذهبـي - ملّـي ايتـام از  كه بدين ترتيب حتّي خواست افراطيتري
ــأمين ميشـود. اقـدام سياسـي دوّم ايـن اسـت كـه ايـن دولـت ِ بـي ارتـش ِ بـا «حـاكميت  اين طريق ت
ــن  واقعـي»، «معـادل ١٠٠% از زمينـهاي از دسـت رفتـه در سـال ١٩٦٧» را بـه دسـت آورد، آن هـم بـه اي
ــادل آن از  ترتيـب كـه «اسـرائيل سـرزمين حداقلـي را در كنـارة رود اردن بـه خـود ملحـق ميكنـد و مع
ـــد. بدينســان اســرائيل بخــش بــزرگــي از  زمينـهائي كـه رسـماً اسـرائيلي هسـتند بـه فلسـطين بده
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ــي رود اردن را در خـود ادغـام خواهـد كـرد و فلسـطينيان بـه هـدف خـود كـه  آبادينشينهاي كنارة غرب
ــهاي  بـازپـس گرفتـن كـلّ زمينـهاي خـود باشـد، دسـت خواهـد يـافت». امّـا ايـن بـذل و بخشـش زمين
ــه خـاطر اشـغال موضـع اسـتراتژيكياي اسـت كـه از طريـق آن بـهتر  مرغوبتر به دولت فلسطيني آينده ب
ــه پرداخـت. بنـابراين در طـرح ايـن آقايـان حضـور نظـامي آمريكـا كـافي نيسـت؛  ميتوان به كنترل منطق
اين حضور بايد از طريق ارتش اسرائيل تكميــل شـود، تـا هـرگـاه بـه هـر دليلـي ارتـش آمريكـا از محـل 
ــود، ارتـش اسـرائيل بتوانـد برطبـق پيمـاني كـه كنـارة غربـي رود اردن را بـه اسـرائيل واگـذار  خارج ش

كرده است، در شكل قانوني و بي درد ســر بـه كنـترل منطقـه بپـردازد. 
 امّا ليبراليسم ديني اين آقايان با شعار «هــر دينـي بـر امـاكن مقـدس خـود اتوريتـه خواهـد داشـت» 
به مذاق حزب راست افراطي اسرائيل خوش نميآيــد. حزبـي كـه بنـا بـه گفتـة ايتـام حـق تبليـغ مذهبـي 

ــا ايـن شـعار موافـق باشـد.  براي مسلمانان قائل نيست، البته نميتواند ب
ــرائيل وارد   امّـا چـرا درسـت در ايـن زمـان حـزب ليكـود و شـارون، افـي ايتـام را بـه كابينـة اس
ميكنند؟ زيرا كه به قول خــود ايتـام «بـه دولـت اسـرائيل بُعـد جديـدي بـه عنـوان آنتيتـز سـلطة غربـي 
ارزانـي دارد»؛ كـه تـا غـرب و بخصـوص آمريكـا بـه خـاطر فشـارهاي درونـي بخـش راسـت افراطـــي 
اسرائيل، براي ارائــة «راه حّـل قطعـي»، بـاز بيشـتر جـانب اسـرائيل را داشـته باشـد و فشـار بيشـتري بـر 
فلسطينيان و اعراب وارد كند. واقعاً بــر طبـق طـرح ايـن مقالـه، از «زنـدگـي در آزادي، احـترام، برابـري و 
ــه چـيزي جـز خودنمـائي در برابـر دنيـاي عـرب و مسـلمان  امنيت» و غيره كه در متن مقاله آمده است، چ

براي اتوريته بر اماكن مقدس خود و حَــرَم شـريف بـاقي ميمـاند؟ 
 آري «آنچه باقي ميماند مســئلهاي اسـت كـه شـايد حسّـاسترين موضـوع باشـد : مسـئلة آوارگـان 
ــها، «بـه ارتبـاطي كـه اسـرائيل بيـن حـق بـازگشـت ...  فلسطين». اگر فلسطينيها براي پايان دادن به خصومت
ــالب  و شـبح پايـان دولـت يـهودي برقـرار ميكنـد» «كـم بـها» ندهنـد و «هويـت يـهودي» ايتـام را در ق
ــق «دولـت دينـي يـهود» درك كننـد و بنـابراين داوطلبانـه از «حـق انتخـاب» «زنـدگـي در  درست و برح
ــا اسـتقرار در كشـوري ديگـر و يـا ادغـام شـدن در كشـوري كـه ميزبـان آنهاسـت» اسـتفاده  فلسطين و ي

كنند، اين «حسّاسترين موضوع» نيز به خوبي و خوشــي و بـه هميـن راحتـي «حـلّ» خواهـد شـد. 
ــم كـه ايـن مقالـه نويسـان خـادم امپرياليسـم كـه بـه ارتجـاعيترين موضـع مبتـلا   در اينجا ميبيني
هستند، به خاطر حفــظ دولـت دينـي يـهود، و نـه بـه خـاطر يـك دولـت عـادي اسـرائيلي، چـيزي را بـه 
ــد كـه بـه عقـل هـر فلسـطيني معمولـي ميرسـد كـه ميتوانـد در تئـوري  آوارگان فلسطيني پيشنهاد ميكنن
ــدگـي خـود انتخـاب كنـد. امّـا ايـن، چـيزي را از مشـكل نابسـاماني  يكي از بديلهاي بالا را براي ادامة زن
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اقتصادي آوارگــان، از شـرائط زنـدگـي نـامطمئن آنـان در دولـت فرضـي آينـدة فلسـطين و از مناسـبات 
آنان با دولتهاي عرب منطقه، تغيير نخواهــد داد. در عيـن حـال اگـر طـرح ايـن آقايـان را دربـارة آوارگـان 
فلسطيني جدّي بگيريم، «راه حلّ قطعي تحميلــي» آنـان واقعـاً تمـام منطقـة خاورميانـه را دربـر مـيگـيرد، 
ــر دولتـهاي عـرب منطقـه نـيز هسـت. حـال اگـر بـه فـرض،  يعني اين نه تنها تحميلي بر فلسطينيان، بلكه ب
ــل كنـد يعنـي هويـت دينـي دولـت اسـرائيل را بـه زيـر سـئوال بـبرد و  اين تحميل در جهتي برعكس عم
ــك را بـرآن تحميـل كنـد (١) يـهوديان و اعـراب فلسـطيني مـانند بسـياري از  شرايط يك دولت دموكراتي
مردم كشورهاي ديگر ميتواننــد در چـهارچـوب يـك دولـتِ ملّـي بـا حقـوق مسـاوي شـهروندي بـراي 
ــي بـر فلسـطينيان بـه ايـن صـورت پايـان گـيرد. امّـا بـراي ايـن  هردو طرف، با هم زندگي كنند و ستم ملّ
ــي كـه بـه دنبـال آننـد، «توضيـح قـابل قبـول از نظـر  آقايان، براساس تفكر ارتجاعيشان، و منافع و موقعيّت
اسرائيليها» كه ميگوينــد : «بديـن گونـه بقـاي اسـرائيل بـه عنـوان دولـت يـهودي، دفـن ميشـود» كـاملاً 

قانع كننده اســت. 
 يا اين تحميــل ميتوانـد بـراي ايجـاد كشـوري فلسـطيني، بـا دولـت ملّـي غـير دينـي، بـا حقـوق 
ــامل بـراي اتبـاع آن، و بـا ارتشـي كـه پاسـدار ايـن دولـت و حقـوق دموكراتيـك اتبـاع آن  شهروندي ك
باشـد، اِعمـال شـود و مسـئلة ملّـي فلسـطين را حـلّ كنـد و بـراي آنكـه آوارگـان فلسـطيني بـه عنــوان 
ــراي زنـدگـي در آن بـه سـوي آن جلـب شـوند، كمكـهاي بيدريـغ بينالمللـي را  شهروندان اين كشور، ب

براي ساختمان اقتصادي اين كشــور بـه آن ارزانـي دارنـد. 
ــارة نقـش نـيروي بينالمللـي، كـه ميتـوان آنـرا «ائتـلاف بينالمللـي بـه رهـبري آمريكـا»   آنها درب
خواند، ميگويند : «نــيروي بينالمللـي همچنيـن بـه عنـوان ميـانجي و داور بيطرفـي عمـل خواهـد كـرد 
ــود». حـال وصـف ايـن داور «بيطـرف» كـه رهـبري آن بـا  كه فلسطينيها به آن سلاح ... تسليم خواهند نم
ايالات متحّده است و فلسطينيان بايد سـلاح خـود را بـه او تسـليم كننـد از زبـان بـرژينسـكي چيسـت؟ او 
ميگويد : «تعــهد آمريكـا بـه تضميـن بقـاي اسـرائيل، كـه انگـيزة آن وظيفـهاي اخلاقـي  [ بخـوان منـافع 
اسـتراتژيك ايـالات متحّـده در خاورميانـه و ديكتـة سـرمايهداران بـزرگ يـهودي آمريكـــائي ]  در قبــال 
ــل شـده بودنـد، رابطـة هـرچـه نزديكـتري بيـن آمريكـا و اسـرائيل  مردمي بود كه رنجهاي بيشماري متحمّ
ــي و نظـامي اسـت»؛ و خـود ايـن آقايـان اصـل «بيطرفـي» داوريِ  ايجاد كرده كه مبتني بر همكاري سياس
ــا» را بـا «تدابـير مكمّـل، مـانند پيمـان دفـاعي اسـرائيل - آمريكـا و يـا  «نيروي بينالمللي به رهبري آمريك
وارد شـدن احتمـالي اسـرائيل بـه نـاتو» تضميـن ميكننـد تـا شـرائط توافـق بينالمللـي حضـور ارتـــش 
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ايـالات متحّـده، در هرلحظـة لازم، در خاورميانـه فراهـم شـود و نـيز هيـچ نـيروي ديگـري را يــاراي آن 
ــابل تجـاوزات اسـرائيل، عكسالعملـي نشـان دهـد.  نباشد، به خاطر اين پيمان دفاعي، در مق

ــة خـود بنـام «وظيفـة اخلاقـي و منفعـت ملّـي» را بـه بررسـي مسـئلة فلسـطين   برژينسكي هم مقال
اختصاص داده است. او كه «منافع ملّي» آمريكــا را نـه بـه مفـهوم دفـاع از حـق حـاكميّت و تمـاميّت ايـن 
ــها، بـه مفـهوم منـافع ديكتـه شـدة ايـالات متحّـده در اقصـي نقـاط عـالم و  كشور، بلكه بسيار بيش از اين
ــا بـر جـهان درك ميكنـد، خاورميانـه را «يكـي از سـه منطقـة» بـا «اهميّـت  سلطة سياسي و نظامي آمريك
ــافع ملّـي ايـالات متحّـده» ميدانـد كـه «بحـران كنونـي» آن، «منـافع ايـالات  استراتژيكي حياتي» براي «من
ــد». او معتقـد اسـت «عمـل نظـامي ايـالات متحّـده ... در جنـگ خليـج ...  متحّده را به شدّت تهديد ميكن
ــا ايـن نقـش ميتوانـد چـيزي جـز نقـش توأمـان سـلطهگـري، و  نقش مركزي آمريكا» را «روشن» كرد. آي

ــا در جـهان باشـد؟  داروغگي و داوري آمريك
 بـرژينسـكي بـه عنـوان يـك اسـتراتژ سياسـي، كـــه بــر هــراس افكــار عمومــي آمريكائيــان 
ــا منـافع امپرياليسـم آمريكـا را بـه پيـش بـرد، بـر «تسـلط يـك قـدرت متخـاصم»  سرمايهگذاري ميكند ت
ــائي آمريكـا» را در «حفـظ تعـادل جـهاني»، كـه «ثبـات بينالمللـي»  فرضي تأكيد ميكند كه ميتواند «توان
بدان وابسته است، به مبارزه بطلبــد. ايـن قـدرت متخـاصم فرضـي كيسـت؟ قدرتـهاي بـزرگ جـهاني يـا 
ــده يـا اتحـاد اروپـا؟ روسـيه، چيـن يـا هنـد؟ يـا دولتـهاي  دولتهاي محلي يا تروريسم؟ شوروي تجزيه ش
ــاختار اسـتراتژيك نظريـة سياسـي بـرژينسـكي هيچكـدام از اينـها منتفـي  محلّي مانند عراق و ايران؟ در س

نيست. 
 براي برژينسكي، اگر مســئلة فلسـطين جـائي بـراي تـأمل داشـته باشـد از زاويـة بـه خطـر افتـادن 
ــه خـاطر شـدّت مخاصمـة بيـن اعـراب و اسـرائيل اسـت. او از ايـن  حفظ نفوذ آمريكا بر دولتهاي عربي، ب
ــان صلـح نـهائياي بـا طـرح آمريكـا، بيـن اسـرائيل و اعـراب ميباشـد.  ديدگاه است كه موافق انعقاد پيم
امّا اين پيمان، به شــرط آنكـه آتشبـس باثبـاتي برقـرار شـود كـه دولتـهاي عـرب را از فشـار شـهروندان 
خود براي مبــارزه بـا تجـاوز و اشـغالگري اسـرائيل خـلاص كنـد، ديگـر اهميّـت ويـژهاي نـدارد. آري از 
ــت كـه او نميتوانـد بـه «احسـاس رنجيـدگـي اعـراب در مقـابل جـانبداري آشـكار آمريكـا از  اين روس
اسـرائيل» بـه «بياعتنـائي نسـبي  [ آمريكـا ]  در قبـال تلفـات غـير نظـامي فلسـطينيها (كـه بسـيار بيشــتر 
ــاق نظـر عـام بـه اينكـه سياسـت ايـالات متحّـده يكجانبـه و از نظـر اخلاقـي رياكارانـه  است)» و به «اتف

ــد.  است» معترف نباش
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ــام «ايـالات متحّـده بـايد گامـهاي جسـورانه بـردارد» بـا توصيـف وضعيّـت   دالدر در مقالة خود بن
بحراني منطقــه و اينكـه نيروهـاي اسـرائيلي بنحـوي سيسـتماتيك سـاختارهاي سياسـي و امنيتـي فلسـطيني 
را منهدم ميكنند و فلسطينيها يــك جنبـش تـودهاي از تروريسـم بـه وجـود آوردهانـد و رهـبران عـرب بـا 
ــاني روبروانـد كـه روابـط خـود را بـا ايـالات متحّـده قطـع  فشار تقريباً مقاومت ناپذيري از تظاهرات خياب
كنند، نتيجه ميگيرد : «چيزي كه منطقــه بـدان نيـاز دارد، ابتكـار جسـورانة تـازهاي اسـت ... بـه نفـع عمـل 

و تعهّدات تعيين كنندة آينده». بنابراين «ايالات متحّــده بـايد قـدم بـه پيـش گـذارد». 
ــد : «در ايـن شـرائط، بـوش تقريبـاً انتخـاب ديگـري جـز دخـالت   بدين ترتيب است كه او ميگوي
ــداوم ثبـات در خاورميانـه، موقعيّـت آمريكـا ميـان دوسـتان و متحّـدان ايـن كشـور در سراسـر  نداشت. ت
ــايت بينالمللـي در جنـگ بـا تروريسـم، همگـي در معـرض بـرد و بـاختند». امّـا او بـه ايـن  جهان و حم
ـــش  معـترف نيسـت كـه ايـالات متحّـده در تعقيـب منـافع و مصـالح اسـتراتژيك سياسـي و نظـامي خوي
ــپتامبر  مدّتـي اسـت كـه تـاكتيك مايـه گذاشـتن از ديگـران را، قـدم اوّل قـرار داده اسـت. پـس از ١١ س
ــه بگـذارد عـلام كـرد مـايل نيسـت در افغانسـتان نـيرو  دولت آمريكا كه ميخواست از نيروهاي محلي ماي
ــاه نظـامي داشـته باشـد؛ امّـا پـس از بمبارانـهاي ممتـد افغانسـتان وقتـي شـرائط از نظـر  پياده كند و پايگ
ــور آسـياي مركـزي نـيروي نظـامي مسـتقر كـرد. ايـن بـار همـان  سياسي و نظامي مساعد شد در چند كش
ــا مايـه گذاشـتن از اسـرائيل بـه دنبـال شـرائط مسـاعدي اسـت كـه  طور كه در طرح مالي و آقا ميبينيم ب

ــة خاورميانـه، در خـاك فلسـطين مسـتقر كنـد.  بتواند نيروي نظامي خود را براي كنترل منطق
ــهاش بنـام «بـار وظـائف در خاورميانـه را تقسـيم كنيـد» بـا   باج خواهي پيشنهادي برونسون در مقال
ــت هـرج و مـرج گونـة» بـرژينسـكي شـبيه اسـت.  ترساندن رهبران عرب از شبح «هرج و مرج»، با «وضعيّ
مقالة او كه بيشتر بــه مواضـع دولـت كنونـي آمريكـا نزديـك اسـت، از ديـدگـاه پيشـبرد عملـي اهـداف 
ــالات متحّـده ميخواهـد كـه بـر مصـر و عربسـتان سـعودي بـه  آمريكا، در رابطه با خاورميانه، از دولت اي
عنوان كشــورهاي عربـي كليـدي «حـلّ» مسـئلة فلسـطين، فشـار آورد. او از ايـن رو بـه چنيـن تـاكتيكي 
اميدوار است كه فكر ميكند «كشورهاي عربي اكنــون بيـش از هـر زمـان ديگـر بـه چنيـن فشـار ي پاسـخ 
مسـاعد خواهنـد داد». زيـرا بـه نظـر او «خيابانهـاي عربـي اكنـون در جـوش و خروشـند» و «برخـــلاف 
ــي اسـت كـه خشـونت و گفتـار خشـونتآميز را كـه بـا مخاصمـه تـوأم  گذشته، اين به نفع رژيمهاي عرب
ــد». او «بخشـي از دلايـل پيشـنهاد معـروف شـاهزاده عبـداالله وليعـهد سـعودي» را ناشـي  است، كنترل كنن
از خطـر تسـلط «هـرج و مـرج» در منطقـة خاورميانـه ميدانـد؛ و بـا اسـتفاده از نگرانـي رهـبران مرتجــع 
عرب كه «خشم، به همان انــدازه متوجـة رهـبران محلـي ميشـود كـه متوجـة آمريكـا و اسـرائيل»، وزيـر 
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خارجة ايالات متحّــده را تشـويق بـه بـاج خواهـي از مصـر و عربسـتان سـعودي ميكنـد. ورود ايتـام بـه 
ــيز بـر مـدل هميـن سياسـت فشـار و بـاج خواهـي ديپلمـاتيك بنـا  عرصة تصميمگيري در دولت اسرائيل ن

شده اسـت. 
 برونسون به صراحــت پيشـنهاد ِ «درگـير سـاختن مسـتقيم مصريـها و سـعوديها» را كـه بـه نظـر او 
«به معني تمايزي چشمگير نسبت به شــيوة ... سـي سـال سياسـت گذشـتة  [ آمريكـا ]  در مـورد فلسـطين 
ــايزي كـه در صـدد اسـت فلسـطينيان را مـانند كنفرانـس مـادريد بجـاي طـرف اصلـي  است»، ميكند. تم
ــرف مذاكـره بـودن رهـبران عـرب بنمـايد. او بديـن ترتيـب ايـن تصـور را القـا  مذاكره بودن، تابعي از ط

ــي سـاله تكـرار نخواهـد شـد.  ميكند كه به اين شيوه ديگر شكست سياست س
 خاويـه سـولونا نمـايندة اتحـاد اروپـا در مسـئلة سياسـت خـارجي و امنيّـت مشـــترك، كــه بــر 
خطرناك بودن وضعيّت در منطقــة خاورميانـه، و وحشـتانگيز بـودن رنجـهاي مـردم سـرزمينهاي اشـغالي 
معترف است، مانند دست اندركاران آمريكــائي، نظـير مـالي و دالـدر، راه حـلّ گـام بـه گـام را رد ميكنـد 
ــح بـه نـاظران و بـه حضـور نيروهـاي بينالمللـي نيـاز اسـت».  و معتقد است «براي رسيدن به راه حلّ صل
ــه نخسـتين دسـتة چنيـن نـيروئي بـايد آمريكـائي باشـد تـا بتوانـد اعتمـاد بـه  او ميگويد : «بايد فهميد ك
وجـود آورد». اعتمـاد كـدام طـرف؟ بيشـك اعتمـاد دولـت اسـرائيل را! ايـن تعـارف ديپلمــاتيك كــه 
ــا را، كـه ميخواهـد نخسـت از ديگـران مايـه بگـذارد، دور ميزنـد، در عيـن حـال نشـانة  تاكتيك آمريك

موضع ضعيف اتحاد اروپا در مقابل دولــت ايـالات متحّـده اسـت. 
ــا بـه درگـيري در خاورميانـه و موضـع ضعيـف آن را نسـبت بـه آمريكـا،   او عدم تمايل اتحاد اروپ
ــه كسـي عضـو ايـن مكانيسـم باشـد ثـانوي اسـت. اروپائيـها بـراي ايـن  با گفتن اينكه : «اين مسئله كه چ
كار آمادهاند، آنها همچنين آمــادهاند در صورتـي كـه شـركت اروپائيـها بـراي اسـرائيل مسـئله ايجـاد كنـد 
ــا در عيـن حـال بـراي آنكـه آمريكـا يكـهتاز كـامل منطقـة  بگذارند آمريكائيها شروع كنند»، رو ميكند. امّ
خاورميانـه نشـود، مـيگويـد : «آنچـه مـا بـايد انجـام دهيـم، ادامـة فعـاليّت در چـهارچـوب مذاكــرات 

چهارگانه اســت». 
 در زيـر ميبينيـم كـه سـازمان ملـل، از دبـيركل آن گرفتـه تـا معـــاونش و ديپلماتــهاي شــوراي 

ــراي اسـتقرار ارتـش آمريكـا در خـاك فلسـطين نيسـت.  امنيت، را نيز به مصداق سخن سعدي قراري ب
ـــزارش خــود در لومونــد ١٤ و ١٥ آوريــل ٢٠٠٢، بنــام «كوفيعنــان   افسـانة بصـيرپـور در گ
خواستار دخالت يــك " طـرف سـوّم "  اسـت» مينويسـد : «كوفـي عنـان در تـاريخ ١٢ آوريـل ٢٠٠٢، در 

پاسخ به خبرنگاراني كه از او دربارة وضعيّــت خاورميانـه پرسـيده بودنـد گفـت : 
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 "  آنچـه در منطقـه رخ ميدهـد بقـدري خطرنـاك و وضعيّـت انسـاني و وضـع حقـــوق بشــر آنچنــان 
ــزام يـك نـيرو [ ي بينالمللـي ]  را بـه تعويـق انداخـت. " »  وحشتانگيز است كه ديگر نميتوان اع

 بصيرپــور در ادامـه مينويسـد : «از نظـر ژان مـاري گِـهئنو Jean Marie Guehenno  معـاون دبـيركل سـازمان 
ــظ صلـح،  "  منظـور بـه هيـچ وجـه عمليّـاتي از نـوع اعـزام سـربازان  ملل در امور عمليات مربوط به حف
كلاه آبي سازمان ملل نيست بلكه يك نيروي چنــد مليّتـي مثـلاً از آنگونـه اسـت كـه اكنـون در افغانسـتان 
بـه ميـدان آورده شـده، نـيروئي مركـب از ائتـلاف كشـورهاي داوطلـب كـه داراي اختيـارات و ضوابــط 
عملي بسيار قوي و محكمي باشند، به نوعي كه بتواننــد هـرگونـه وسوسـة حملـه از يـك طـرف يـا طـرف 
ــهاي عضـو شـوراي امنيّـت مـيگوينـد بـهتر اسـت كـه ايـالات  ديگر به اين نيرو را خنثي كنند. "  ديپلمات
ــد  ] يعنـي كشـوري كـه چـهارچـوب اصلـي ايـن نـيرو را تشـكيل دهـد [ . آنـها  متحّده كشور كادر باش
ــاي  توضيـح ميدهنـد كـه اعـزام چنيـن نـيروئي  " بيشـك "  مسـتلزم توافـق طرفـهاي درگـير اسـت. آق
ــه جامعـة بينالمللـي بـايد نقـش خـود را ايفـا كنـد و بـه  گهئنو ميافزايد  " وضعيّت آنچنان وخيم است ك
دو طرف بفهماند كه حضور چنين نيروئي خــود را تحميـل ميكنـد. "  حضـور ايـن نـيرو بـه نفـع هـر دو 
ــه زيـر سـاخت امنيّتـي فلسـطيني  ] كـه تقريبـاً نـابود شـده [  بـه نفـع اسـرائيليها  طرف است.  " باتوجه ب

ــود خلأبـاقي گذارنـد. " »   نيست كه پشت سر خ
 

ــي                                                   جمعبنـدي و نتـايج بررس
 

ــاكم (يـا بـهتر اسـت بگوئيـم طبقـة حـاكم) در ايـالات متحّـدة آمريكـا، از   همة جناحهاي هيأت ح
نظـر اسـتراتژيكي خواهـان سـيادت و حضـور سياســـي و نظــامي بيشــتر دولــت آمريكــا در منطقــة 
خاورميانهاند. آنــها خواهـان حمـايت سياسـي، نظـامي و اقتصـادي از اسـرائيل بـه عنـوان متحـد اصلـي و 
پايگـاه آمريكـا در منطقـهاند. آنـها مخـالف اسـتقلال واقعـي فلسـطين، مخـالف برابـري فلســـطينيها بــا 
ــا حقـوق شـهروندي، و مخـالف دولـت واقعـي فلسـطينياند. يعنـي دولتـي  شهروندان اسرائيلي در رابطه ب
ــرزمين معيـن، بـا ارتـش و دسـتگاه اداري ويـژة خـود و بـا حقـوق كـامل در  عادي با حق حاكميّت بر س
جامعة بينالمللي و غيره. ايــن در صورتـي اسـت كـه آنـها مخـالف دولـت فلسـطيني در حـرف نباشـند- 
مانند كلينتون؛ وگرنه به نظــر ميرسـد كسـاني مـانند راشـل برونسـون حتّـي بـا تشـكيل دولـت فلسـطيني 
ـــد و خواهــان  مخـالفند و مـانند جناحـهاي راسـت افراطـي اسـرائيل، فلسـطين را جزئـي از اردن ميدانن

اخراج آنها يا تنها دادن اجازة سكونتي بــدون حقـوق شـهروندي بـه آنـها ميباشـند. 
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ــوگـها و سياسـتمداران آن، چـه آنـها كـه جـزء حكومـت كنونيانـد يـا   طبقة حاكم آمريكا و ايدئول
آنها كه نيستند، حتّي قطعنامههاي سازمان ملل و اجــراي آنـها را قبـول ندارنـد. كلينتـون، كـه ظـاهراً بيـش 
ــاي جمـهور آمريكـا خواهـان «حـلّ مسـئلة فلسـطين» بـود، در كمـپ ديويـد دوّم و در طابـا  از همة رؤس
ميخواست قــراردادي را بـه فلسـطينيها تحميـل كنـد كـه كمـتر از منـاطق بـه رسـميّت شـناحته شـده در 
ـــازگشــت آورگــان فلســطيني را رد  قطعنامـههاي ٢٤٢ و ٣٣٨ سـازمان ملـل بـود، او در ضمـن حـق ب

ــها را نپذيرفـت.  ميكرد. عرفات اين
ــهترين حـالت مـانند مـالي خواسـتار مبادلـة زميـن بـراي حفـظ و   اكنون نيز نه كلينتونيها، كه در ب
ــي و نظـامي آمريكـا و اسـرائيلند، و نـه جناحـهاي ديگـر، در پـي اجـراي قطعنامـههاي  تأمين برتري سياس
ــام مـيگويـد منتظـر اسـت ببينـد پيشـنهادهاي آريـل شـارون، چـه  سازمان ملل نيستند. پاول با بيشرمي تم
در مورد عقبنشيني و چه در مورد مســئلة سـرزمينها، چيسـت. گوئـي هميـن يكـي دو هفتـه پيـش از ايـن 
ــل و از جملـه خـود آمريكـا بـر اجـراي مفـاد قطعنامـههاي مزبـور و عقبنشـيني  سخنان پاول، سازمان مل

فوري و بيقيد و شرط اسرائيل تــأكيد نكـرده اسـت! 
ــت كـه آمريكـا بـراي حفـظ ظـاهر در مقـابل كشـورهاي عربـي، بـه قطعنامـه   توجه به اين مهم اس
ــها تجـاوز اسـرائيل و ادامـة كشـتار مـردم فلسـطين را تـأييد ميكنـد،  رأي مثبت ميدهد، امّا در عمل نه تن
ـــه افكــار عمومــي  بلكـه منتظـر اسـت بدانـد «موضـع شـارون چيسـت!»، و ايـن در شـرائطي اسـت ك
ــش پيـدا ميكنـد (طبـق يـك نظـر خواهـي اكـثريت پرسـش شـوندگـان  آمريكائيان به نفع فلسطينيها گراي
ــان قطـع يـا كـاهش كمـك آمريكـا بـه اسـرائيل در صـورت عـدم عقبنشـيني نيروهـاي  آمريكائي خواه

ــدهاند).  اسرائيلي ش
 در طرح مالي و دالدر، يــك دولـت مجـازي يـا بـه عبـارت ديگـر يـك دولـت مترسـك فلسـطيني 
ــي «غـير نظـامي» اسـت و سـلاحش را بـايد بـه نـيروي نظـامي  پيشبيني ميشود. در طرح مالي چنين دولت
ــبري آمريكـا تحويـل دهـد، در حـالي كـه هميـن نـيرو بـا نـيروي نظـامي اسـرائيل بـايد  بينالمللي به ره
ــي كنـد! در طـرح دالـدر، كـه بـايد برطبـق «پارامترهـاي كلينتـون» پـائينتر از قطعنامـههاي  همكاري امنيت
ـــامل  ٢٤٢ و ٣٣٨ سـازمان ملـل باشـد، دولـت فلسـطيني يـك دولـت عـادي يعنـي دولتـي بـا حقـوق ك

ــود.  بينالمللي نخواهد ب
ــة خـود سـخني از دولـت فلسـطيني نمـيگويـد و تنـها در يـك جـا از   برونسون در هيچ جاي مقال
خواست فلسطينيها در مورد زمين حرف ميزند كــه هنـوز بخـودي خـود بـه معنـي دولـت نيسـت. از نظـر 
او جاي تأســف اسـت كـه در توافقـهاي اسـلو فلسـطينيها بـه عنـوان طـرف اصلـي مذاكـره بـه رسـميّت 
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شناخته شــدند در حـالي كـه در كنفرانـس مـادريد بـه رهـبري جـرج بـوش پـدر، بخشـي از نمـايندگـي 
ــد. او ايـدة رهـبري فلسـطيني ِ جـدا از اعـراب، يعنـي جـدا از دولتـهاي مرتجـع  اردني به حساب ميآمدن
عـرب، را علـت شكسـت همـة تلاشـهاي صلـح ميدانـد! او سياسـتي را پيشـنهاد ميكنـد كـه متكـي بــر 
نزديكي كشورهاي عربي، به ويژه مصــر و عربسـتان سـعودي بـه اسـرائيل و تـرك ايـدة دولـت فلسـطيني 
است. او در بهترين حالت بــه نوعـي خودمختـاري و انتقـال بخشـي از زمينـها بـه فلسـطينيها تـن ميدهـد. 
ــهاي» بلكـه «هـرج و مـرج منطقـهاي» اسـت! كـه البتـه بـايد  آنچه از نظر او خطرناك است نه «جنگي منطق

ــارج از كنـترل آمريكـا يـا انقـلاب ترجمـه كـرد!  «هرج و مرج منطقهاي» را به كشمكشها و جنگهاي خ
 هدف اسرائيل، از مذهبي - ملّيهاي افراطي تا ليكــود و حـزب كـارگـر، از بيـن بـردن و يـا بيمحتـوا 
كردن هرنوع قــدرت فلسـطيني اسـت. دولتـهاي آمريكـا، انگليـس و اروپـاي قـارهاي، تنـها ميتواننـد بـا 

ــامش را «دولـت غـير نظـامي فلسـطيني» مـيگذارنـد.  مترسك خلع سلاح شدهاي موافق باشند كه ن
 اسرائيل با حضور فلســطينيها، بـه عنـوان نـيروي كـار ارزان فـاقد حقـوق سياسـي يـا شـهروندي، 
ــن نيـاز بـه نـيروي كـار ارزان نـيز، بـه خـاطر  در درون يا بيرون اسرائيل كنوني، مخالف نيست؛ امّا حتي اي

ــه اسـرائيل، كـاهش يافتـه اسـت.  مهاجرت زياد يهوديان شوروي سابق، ب
 نفي قدرت سياسي فلسطيني، فقط بــه منظـور دسـتيابي اسـرائيل بـه زمينـهاي فلسـطيني و منـاطق 
استراتژيكي نيست، بلكه براي دست يابي به منــابع درآمـد فلسـطيني نـيز هسـت. در حـال حـاضر، درآمـد 
باستانشناسـي، فرهنگـي، توريسـتي، و نـيز توريسـم زيـارتي مسـيحيان، مسـلمانان و يـهوديان، ميتوانـــد 
ــد پولـي سرشـاري بـراي اسـرائيل باشـد (٢). ظـاهراً سـرزمين فلسـطين داراي منـابع معدنـي و  منبع درآم

ــت.  كشاورزي نيز هس
ــا، بـراي تـأمين سـلطة جـهاني خـود، بـايد در قـارة اُراسـيا، در مفـهوم   دولت ايالات متحّده آمريك
ــهوم محـدود آن كـه شـامل بخشـيهائي ميشـود كـه قبـلاً  وسيع آن يعني در كل اروپا - آسيا، و نه در مف
ــد (٣). بخـش مـهمي از ايـن قـارة عظيـم كـه اكنـون  جزء شوروي سابق بودند، هژموني خود را برقرار كن
مورد نظر دولــت آمريكاسـت، منطقـهاي اسـت كـه جنـوب آن را اقيـانوس هنـد، خليـج فـارس و دريـاي 
ــد و كشـورهاي حـوزة خليـج فـارس، ايـران، آسـياي مركـزي، قفقـاز و بخشـي از  عربستان تشكيل ميده

آسياي جنوبي مانند پاكستان و هنــد را دربـر مـيگـيرد. 
ــا حملـه بـه افغانسـتان و اسـتقرار پايگـاه نظـامي در آسـياي مركـزي   دولت ايالات متحّده آمريكا، ب
(قرقيزستان، ازبكستان و افغانســتان)، تـا حـدّ زيـادي توانسـته اسـت هژمونـي خـود را، بـا وابسـته كـردن 
ــه بـه خـود، در منطقـة وسـيعي شـامل كشـورهاي آسـياي مركـزي، قفقـاز و مـاوراء قفقـاز  دولتهاي منطق
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ــتان و قزاقسـتان، برقـرار كنـد. بـا حمـايت و تقويـت تركيـه در منطقـه،  مانند جمهوري آذربايجان، گرجس
براي سلطه بر دريــاي سـياه و نفـوذ در مديترانـه برنامـهريزي كنـد. امّـا در همـان حـال، سـلطة مسـتقيم و 
ـــه  حضـور نظـامي آمريكـا در خاورميانـه و مشـخصاً در فلسـطين، بـه دلائـل زيـر، اهميـت ويـژهاي يافت

تـ:  اس
ــرا امـر تحقـق يافتـه بـه حسـاب آورد   ١) پركردن خلأ روسيه در منطقه - كه اكنون بايد آن

 ٢) رقابت شديد با اروپا در منطقه - آمريكــا ميخواهـد در آنجـا دسـت بـالا را داشـته باشـد (٤) 
ـــة پايــان دادن بــه   ٣) كنـترل كشـورهاي عربـي منطقـه از طريـق حضـور نظـامي در فلسـطين بـه بهان
درگيريهاي بين اســرائيليها و فلسـطينيها؛ نزديكـي جغرافيـائي و نظـامي بـا اسـرائيل بـه منظـور ايجـاد 
ـــود  پايگاهـهائي بـراي حملـة احتمـالي بـه عـراق، يـا دسـتكم حمـايت سياسـي - نظـامي از متحّـد خ
اسرائيل. زيرا آمريكا منطقة خليــج فـارس را بـه خـاطر انتقـال بخشـي از نيروهـاي آمريكـائي از عربسـتان 

ــر تصـور ميكنـد  سعودي به قطر، آسيبپذي
ــامي آمريكـا در آسـياي شـرقي - خـاور دور، كـره و ژاپـن. ايـن پايگـاه   ٤) تشديد مخالفتها با حضور نظ
ــرة جنوبـي و هـم از جـانب ژاپـن تـا حـدّي بـه زيـر  كه اهميت بسيار زيادي دارد، اكنون، هم از جانب ك
ــادي شـدن روابـط بيـن دو كـره نـيز بـه ايـن امـر دامـن ميزنـد.  سئوال رفته است. به علاوه چشمانداز ع
ــدن يـا تضعيـف پايگـاه نظـامي آمريكـا در منطقـة خـاور دور  روشن است كه چين نيز خواستار برچيده ش

است. 
 بدينسان با تغيــيراتي كـه در دونقطـه از سـه نقطـة اصلـي ژئواسـتراتژيكي اُراسـيا، يعنـي در منطقـة 
خـاور دور و منطقـة خاورميانـه/خليـج فـارس، رخ داده (ظـاهراً منطقـة سـوّم يعنـي اروپـا فعـلاً بيتغيــير 
مـانده اسـت)، دولـت ايـالات متحّـده آمريكـا بـه بهانـة كشـمكشهاي افغانسـتان و فلسـطين، از يكســو 
ــل  آسـياي مركـزي را الـف - بـراي جـبران تضعيـف يـا خطـر تضعيـف در خليـج فـارس، هـم بـه دلائ
استراتژيكي و هم بــه دلائـل مربـوط بـه انـرژي، ب - بـراي تقويـت موقعيـت خـود در آسـياي جنوبـي و 
ــاطر مسـير لولـههاي نفتـي در منـاطقي كـه در آنـها روسـيه دسـت بـالا  فشار بر روسيه و چين، پ - به خ
دارد، و از سـوي ديگـر خاورميانـه و فلسـطين را كـه امـروزه اهميـت ويـژهاي يافتـــه اســت، موضــوع 

ــود قـرار داده اسـت.  اهداف كنوني سلطهطلبي خ
ــت آمريكـا، كـه وحـدت اسـتراتژيكي جناحـهاي مختلـف طبقـة حـاكم آمريكـا   در كنار اين سياس
در مقابلـه بـا جنبـش فلسـطين بـراي تعييـن سرنوشـت خـود و تحميـل و تحكيـم سـركردگـي آمريكــا و 
ــرائيل در منطقـه اسـت، بـايد بـه سياسـت اروپـا نـيز اشـاره كـرد. اتحـاد  دولت نژادپرست و تجاوزگر اس



 

 

٣٩

ـــتار  اروپـا «ضمـن محكـوم كـردن تروريسـم»، بـه صـورت همـان شـعارهاي اسـرائيل و آمريكـا، خواس
ــح از طريـق اجـراي قطعنامـههاي سـازمان ملـل، اعـزام نيروهـاي حـافظ صلـح يـا نيروهـاي  استقرار صل

ــع اروپـا حـائز اهميـت اسـت :  حائل و غيره است. امّا دو نكته در مورد موض
ــا در موضعـي ضعيـف قـرار دارد بـه ايـن علـت اسـرائيل هـم بـراي اروپـا در   ١ - اروپا نسبت به آمريك
ــره خـرد نميكنـد. از ايـن رو اروپـا بـراي تحكيـم موقعيّـت خويـش بـا توجـه بـه تـاريخ  موارد متعدد ت

ــب ايـن كشـورها نيـاز دارد.  روابطش با كشورهاي عربي، به جل
ـــر نمــيرود. حتّــي   ٢ - «اقدامـات اروپـا» اساسـاً جنبـة سـمبوليك دارد و معمـولاً از حـدّ حـرف فرات
ــت كـه اجـرا گـردد؛ يعنـي بنـا بـه مقـررات و ضوابـط درون اروپـا و  تصميمات پارلمان اروپا، معلوم نيس
حق كشورهاي عضو در سياســت خـارجي مسـتقل خـود و غـيره، ميتوانـد اجـرا نشـود. سياسـت اروپـا 

در اساس سياستي رياكارانه و فرصــت طلبانـه اسـت. 
ــته بـر دوش مـردم فلسـطين بـه ويـژه بـر دوش كـارگـران   بار اصلي حل مسئلة فلسطين مانند گذش
ـــت : بــه ضــدّ دولــت  و زحمتكشـان آن اسـت. مبـارزة مـردم فلسـطين مبـارزهاي در چنـد جبهـه اس
ــرائيل، بـه ضـدّ سياسـت سـلطه طلبانـة آمريكـا و سياسـت رياكارانـه و  نژادپرست، سركوبگر و متجاوز اس
ــتهاي تسـليمطلبانه، قيـم مآبانـه و ارتجـاعي دولتـهاي عربـي و ايـران، بـه  فرصتطلبانة اروپا، به ضدّ سياس

ضدّ تروريسم پان اسلاميستي و تروريســمهاي ديگـر كـه دشـمن جنبـش فلسـطينياند. 
ــردم فلسـطين مبـارزهاي بـه ضـدّ انحصـارطلبي و حركتـهاي تسـليم طلبانـه   در همان حال مبارزة م

ــطين اسـت.  در درون جنبش فلس
 براي رهائي از ســتم ملّـي، طبقـة كـارگـر فلسـطين چـارهاي جـز ايـن نـدارد كـه رهـبري جنبـش 
ــيرد. تنـها ايـن طبقـه اسـت كـه ميتوانـد از سـوئي شـالودة يـك  آزادي بخش مردم فلسطين را به عهده گ
ــر كـار تودههـاي مـردم خويـش و نـه صدقـه و كمـك بينالمللـي  كشور پيشرو فلسطيني، كشوري متكي ب
را پيريـزي كنـد و از سـوي ديگـر زمينـة دوسـتي و اتحـاد بـا كـارگـــران و زحمتكشــان اســرائيلي و 

ــر ايـن كشـورها، بـه وجـود آورد.  كشورهاي عربي را به رغم ارتجاع حاكم ب
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ــطين                                                               درسـهاي جنبـش فلس
 

 ١) مسئله فلسطين نيز به نوبة خود نشان ميدهــد تـا زمـاني كـه سـتم امپرياليسـتي و سـتم ملّـي وجـود 
دارد، جنبـش جـهاني كـارگـري بـا مبـارزة دموكراتيـك بـه ضـدّ سـلطهطلبي امپرياليسـم و مبـارزة بــراي 

رهائي از ستم ملّي، پيوند ناگسســتني خواهـد داشـت. 
 ٢) مبـارزة دموكراتيـك بـه ضـد سـتم امپرياليسـتي و سـتم ملّـي، ضرورتـاً مبـــارزه بــا جنبشــهاي 

ــتي» را ايجـاب ميكنـد.  ارتجاعي «ضد امپرياليس
ـــهاد   نمونـة بـه شـدت ارتجـاعي چنيـن جنبشـهائي در فلسـطين، سـازمانهائي امثـال حمـاس و ج
ــود يعنـي حـزب مذهبـي - ملّـي، هـدف خـود را اسـتقرار دولـت  اسلامي اند كه مانند همتاي اسرائيلي خ
ديني قرار دادهاند و با هرگونه مبارزة دموكراتيك و مترقي ســازش نـاپذيرنـد. جنبـش ملّـي الفتـح نـيز كـه 
ــا دموكراسـي در درون فلسـطين مبـارزه ميكنـد، جنبشـي انحصـارطلب اسـت. ايـن  به نام استقلالطلبي ب
جنبش تا حدّي كه فعــلاً ميتوانـد، از فعـاليّت مسـتقل احـزاب و گروههـاي انقلابـي و مـترقي جلـوگـيري 
ــعارهاي ارتجـاعي ضـد يـهود و يـا شـعار غـير قـابل تحقـق  ميكند. عرفات رهبر الفتح، از يكسو مدتي ش
ــات  «فلسـطين بـزرگ» سـرداد و از سـوي ديگـر سالهاسـت كـه بـا جريانـهاي ارتجـاعي فلسـطيني مماش
ميكند؛ و همة اينها، نيروي مبــارزة جنبـش فلسـطين را تـا حـدّ زيـادي بـه هـدر داده اسـت. او تـا مـدت 
ــكال مختلـف بـه نيروهـاي مختلـف عربـي، از ناصريسـتها تـا بعثيـها و سـعوديها، وابسـتگي  درازي به اش
ــن انتقادهـا و انتقادهـاي مربـوط بـه اسـتبداد و فسـاد سـران تشـكيلات خودمختـار  داشته است. به رغم اي
ــرائيل نيسـت، هـرچنـد اسـرائيل از آنـها بـهرهبرداري ميكنـد و بـه آنـها شـاخ و  فلسطين (كه شايعات اس
برگ ميدهــد)، و بـه رغـم ضـرورت ادامـة نقـد بـه جنبـش ملّـي فلسـطين، بـايد حمـلات اسـرائيل بـه 
ــتار مـردم آنـرا محكـوم كـرد، بـايد حملـه بـه تشـكيلات خودمختـار فلسـطين و از جملـه  فلسطين و كش

ــردن او را نـيز محكـوم كـرد.  حمله به ستاد عرفات و زنداني ك
ــاس مذهـب و نـيز تروريسـم بنـا شـده، دولتـي غـاصب   در اين شك نيست دولت اسرائيل كه براس
ــهوديان بومـي فلسـطين همـراه بـا انبـوه مـهاجران يـهودي، كشـور و دولتـي را ايجـاد  بوده، امّا بهرحال ي
ــاريخ دارد و نميتـوان بـه خـاطر منشـأ غاصبانـهاش آنـرا نفـي نمـود.  كردهاند كه اكنون بيش از ٥٠ سال ت
ـــري  شـكل درسـت طـرح مسـئله بـايد اكنـون بـه رسـميّت شـناختن دو دولـت، يكـي فلسـطيني و ديگ
اسرائيلي باشد. كشور فلســطين بـايد مـانند كشـورهاي ديگـر از حـق حـاكميت كـامل و از همـة حقـوق 
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بينالمللـي مـانند داشـتن ارتـش مسـتقل و حقـوق شـهروندي و غـيره برخـوردار باشـد و دولـت آن بــه 
ــل بـه رسـميّت شـناخته شـود.  عنوان يك دولت عادي از سوي سازمان مل
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٤٢

                                                                              يادداشــــتها 
 

 (١) ما اين حالت را به عنــوان «غـير ممكـن غـير ممكـن اسـت» در نظـر گرفتـهايم و ميدانيـم در شـرائط 
ــن  تسـلط امپرياليسـم و حكومـت نـژادپرسـت اسـرائيل، چنيـن رخ نخواهـد داد، امّـا طـرح مسـئله بـه اي
صـورت ضـدّ دموكـرات بـودن مـاهيت دولـت يـهود و امپرياليسـم بـه ويـژه دولـت آمريكـا را آشـــكار 

اـزد.  ميس
ـــن درآمــد در اوضــاع آرام منطقــه   (٢) ٤٠% درآمـد فلسـطينيها از توريسـم در بيتالمقـدس بـود. اي
ــطينيها بـه دنبـال كارهـاي باستانشناسـي، مـوزه، هـنر، فرهنـگ  ميتوانست بيشتر هم بشود. در ضمن فلس

ــد درآمـد بيشـتري ايجـاد كننـد.  و از اين قبيل بودند كه اينها نيز ميتوانن
ــگ   (٣) شـرح سـلطهطلبي آمريكـا، بـه اسـتناد از سياسـتمداران و دولتمـردان ايـن كشـور، در مقالـة «جن

ــهراب شـباهنگ آمـده اسـت.  آمريكا در افغانستان» نوشتة س
 (٤) رجوع كنيـد بـه بـرژينسـكي در مـورد خاورميانـه كـه در مقالـة «جنـگ آمريكـا در افغانسـتان» نقـل 

شده است و ناظر بر تضادهاي آمريكــا بـا اروپاسـت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


